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 باسمه تعالی  
 

 

 

 مؤلفه پژوهی روش فقه اللغۀ در لغت، اصول، فقه و تفسیر

 تحلیل واژه "یطیقون" در بستر

 

 *1علی هاشمی

 چکیده
. برای فقاهت در لغت، دارای روش و الگوریتمی است که از مؤلفّه های روشی، دانشی و مهارتی تشکیل می شود

در این د. های عمیق موردی صورت گیر به این مؤلفه ها و تنظیم آن ها در قالب یک روش، لازم است پژوهش دستیابی

فسیر در تو  ، ادبیاتپژوهش، واژه قرآنی "یطیقون" در بوته سنجش معنایی قرار گرفت و ظرفیتهای لغت، اصول، فقه

ختلف واژه، دی در استعمالات مآماری ج تتبعی و یی چون ضرورت کارمعناکاوی این واژه به کار گرفته شد. مؤلفه ها

باحث عام متوجه به مباحث اصولی مرتبط و تعمیق و تطبیق آن ها در لغت مانند علائم حقیقت و مجاز، نحوه تطبیق 

دقتّ  غوی آن،رد لدبی نظیر معانی ابواب مزید و کارکتعمیق مباحث ا لغوی مانند ترادف بر عرف های خاص مانند قرآن،

با کاربست شد.  تفسیری و قرآنی و فقهی در این پژوهش خودنمائی کرده و اهمّیت توجه به آنها در فقه اللغه روشنهای 

ست و طاقت، وضعیتی خاص از قدرت و توانایی اروش پیشنهادی این نوشتار در تحلیل واژه یطیقون روشن شد که 

رت مطلق یود داخل در این تعریف که آن را از قدق نسبت آن با قدرت نسبت قسم بشرط شیء با مقسم لا بشرط است.

 جز.عجدا می کند عبارت است از وجود مشقتّ نوعی در عین توانایی و رسیدن آن توانایی به مرحله نزدیک به 

اژه وروش فقاهت در لغت، مؤلفه پژوهی روش، ظرفیت لغوی علوم حوزوی، کار آماری لغوی، تحلیل  کلید واژه :

 یطیقون.
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 مقدمه
ساحتی است تو در تو، پیچیده و مرکب که در راستای ایفای نقش خویش در  ،و به تعبیر دقیق تر فقاهت در دینفقه 

فقیه دین شناسی از برخورد  وم مختلفی استفاده می کند. چون هراستنباط برنامه سعادت بشر از متون دینی، از ابزار و عل

مراد متکلم  علیهم السلام ناگزیر است، لذا متن فهمی و استظهار با متون دینی شامل قرآن و روایات صادره از معصومین

 بخش مهمی از فقاهت را تشکیل می دهد. از متن

فقاهت در همه حوزه های خویش اعم از فقه احکام فردی و اجتماعی، فقه اخلاق و فقه معارف و تفسیر قرآن، به 

استخراج کند.  معنای مراد راخداوند و معصومین، دفینه کلمات  ابزار زبانی قدرتمند و پیشرفته ای نیاز دارد که بتواند از

یکی از علوم بسیار مهم ادبی که نقشی حیاتی در همه حوزه های فقاهت ایفا می کند دانش لغت است که با نام های 

دانش شایسته است که این ی شود. گوناگونی چون واژه شناسی، لغت شناسی، مفرد شناسی، دانش مفردات از آن یاد م

تبیین اولاً این دانش به مانند علم فقه دارای اصول و قواعدی است و نیاز به کاتی چند فقه اللغه نامید؛ را با توجه به ن

مهارت دارد. ثانیاً اگر حوزه نیاز فقاهت به این دانش به درستی ترسیم شود ونقش حیاتی آن به صورت روش و کسب 

نگریستن به آن به عنوان یک دانش مستقل و جدی حوزوی روشن می دقیق مشخص گردد، آن وقت است که ضرورت 

شود. ثالثاً اطلاق نام فقه بر این دانش از ضرورت توجهات و تحقیقات عمیق و روش مند در این علم پرده بر می دارد 

وی، می طلبد و رابعاً نانوشته بودن این علم و عدم توجه جدّی به آن به صورت یک علم مستقل و پر ثمر در فضای حوز

خامساً خلأهای ناشی از کارهای سطحی صورت  که تلقی علم و فقیهانه به آن نگریستن را در فضاهای علمی پررنگ کرد.

گرفته در باب معنای واژگان در فقه و تفسیر و دیگر علوم مقصد حوزوی و برخوردهای ساده انگارانه با این دانش که 

شاره کرد، اهمیتّ پرداختن به لغت به عنوان یک دانش فقیهانه را به خوبی روشن می توان به نمونه های بسیاری از آن ا

دانشی که اگر به خوبی پرداخته شود، تمام حوزه های دین پژوهی اعمّ از فقه و تفسیر و همه علوم مرتبط با  می کند.

 نصّ را به عنوان مخاطب به خود جذب می کند.

سیوطی،  ین دانش به نگارش درآمده است که می توان به المزهر فی علوم اللغهتا کنون کتب و مقالات زیادی پیرامون ا

دراسات فی فقه اللغه دکتر صبحی صالح و فقه اللغه و مناهله و مسائله محمد اسعد النادری اشاره کرد. تصویری که از 

ت عربی و فهم متون برجای این دانش در این کتب ارائه شده است به گونه ای است که نیازهای ما را در زمینه کلما

مانده، برطرف نخواهد کرد. علاوه بر اینکه در این کتب و کتبی که در فضای حوزه ما نیز نگارش شده اند، مؤلفه های 

دانشی و مهارتی لازم برای تحلیل دقیق لغوی را در اختیار محققین قرار نمی دهد. به عنوان مثال در هیچ یک از این کتب 

 یت های علوم حوزوی به خصوص علم اصول در فقه اللغه مبذول نگشته است. توجه لازم به ظرف
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انگیزه پرداختن به این موضوع در پژوهش حاضر، ضروریت هایی است که تبیین شد و همچنین خلأ های موجود در 

این دانش در فضای حوزه امروز که روشن است نیازهای دین پژوهی در متون دینی را تامین نمی کند. نکته مهمتر در 

روش ها و مهارتهای کار لغوی است که متاسفانه  ضرورت آموزشی کردن این علوم و تبیینپرداختن به این موضوع، 

 امروزه در نظام آموزشی حوزه جایی ندارد و چیزی به اسم علم لغت به طلاب آموزش داده نمی شود.

به نظر می رسد برای تحقق یک گام علمی جدی در فضای فقه اللغه لازم است که ابتدا پژوهش های موردی قوی 

 به این امید که در این پژوهش ها مطلوباتی چند حاصل شود: در این زمینه صورت بگیرد،

قرار گرفتن در فضای کارهای صورت گرفته در زمینه پژوهشهای لغوی در علوم نیازمند به این مهم به خصوص  -

 فقه و تفسیر.

 آشنایی با خلأهای پژوهش لغوی در علوم مقصد حوزوی. -

 کردن با لغات در عرصه معنا کاوی.به دست آوردن مهارت های لازم در دست و پنج نرم  -

 .وی واژگان و روش مند کردن آن هاآشنایی با الگوریتم های ناخودآگاه فقها و مفسرین و ادبا در معناکا -

 برای دانش فقه اللغۀ که از دل تعریف نقشه راه تدوین این علم به دست آید. جامع و مانع یرسیدن به تعریف -

کار لغوی عمیق؛ مثلاً نقش معاجم لغوی و منابع دینی در سامان دادن به این  به دست آوردن پارامترهای مؤثر در -

 دانش.

استخراج، جمع آوری و سامان دادن به ظرفیت های موجود در علوم مختلف حوزوی به خصوص علوم ادبی و  -

 مبحث الفاظ اصول در تعمیق مباحث لغت شناسی.

یکی از واژگان ستای تحلیل عمیق و معناشناسی روش مند آنچه در این نوشتار ارائه می شود کوششی است در را

 برخی مباحث مؤثر در فقه اللغه استخراجبرخی از مطلوبات مذکور را تحصیل و زوایایی از که در خلال بحث  قرآن کریم

وش در این پژوهش ر گردد.تفقه در معانی واژگان ارائه  و پیوستاری اولیه از علوم زبانی حوزوی برایشود  وتبیین

توصیفی به کار بسته شده، بر آن است تا یک نمونه عملی قوی از تحلیل یک واژه قرآنی ارائه شود و در عین  -تحلیلی

ارائه دستآوردهای موردی و روشی، انگیزه لازم در مخاطبین جوان از طلاب پژوهشگر، برای پرداختن به این دانش پر 

 ثمر ایجاد شود.
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 مسئلهبررسی و تشریح بعد فقهی  -1
ه در کتب کیکی از احکام مرتبط با روزه ی ماه مبارک رمضان عدم وجوب روزه و جواز افطار برای چند گروه است 

 فقهی و فتوایی بیان شده است. در کتاب شریف لمعه و شرح آن، شهیدین چنین می فرمایند:

یا( عن کل یوم )بمد، و لا قضاء علیهما( )الشیخان( ذکرا و أنثی )إذا عجزا( عن الصوم أصلا، أو مع مشقة شدیدة )فد" 
لتعذره. )و ذو العطاش( بضم أوله. و هو داء لا یروي صاحبه، و لا یتمکن من ترك شرب الماء طول النهار )المأیوس من 
برئه کذلك( یسقط عنه القضاء، و یجب علیه الفدیة عن کل یوم بمد. الحامل المقرب، و المرضعة القلیلة اللبن( إذا خافتا 

2"و تقضیان مع زوال العذر.علی الولد )تفطران و تفدیان( بما تقدم،   

3در کتاب العروۀ الوثقی  نیز چنین بیان شده است: 

 وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد یجب: "

ر علیهما الصوم أو کان حرجاً و مشقةّ فیجوز لهما الإ لکن یجب علیهما في  فطارالأوّل و الثاني: الشیخ و الشیخة إذا تعذَّ
  أیضاً التکفیر بدل کلِّ یوم بمدّ من طعام. بل في صورة التعذّر المشقةّ صورة

جب علیه التصدّق بمدّ." الثالث: من به داء العطش فإنهّ یفطر سواء کان بحیث لا یقدر علی الصبر أو کان فیه مشقةّ و ی
4  

ذوالعطاش، تعذّر صوم و عجز آن ها از روزه داری یا  شرط جواز افطار برای سه گروه نخست یعنی شیخ و شیخه و

همراه بودن با حرج و مشقتّ است. این شرط همواره در کتب فقهی ضمن بیان حکم این افراد مورد توجه قرار گرفته و 

5بیان شده است.  این رخصت اجماعی است و صاحب جواهر نیز بر این مطلب نقل اجماع کرده است : 

                                                           
 .128ص  2ج. ۀالبهیۀّ فی شرح اللمعۀ الدمشقیالعاملی، زین الدین. الروضۀ  2
 .221ص  2ج .لوثقی فیما تعم به البلوی. العروۀ اطباطبائی، یزدی، سید محمد کاظم 3
تاب درسی در استخراج موضوعات تحقیقی است و اینکه اگر موضوعی مرتبط با موضوع کدلیل آوردن عبارت کتاب شرح لمعه ضرورت توجه به متن درسی  4

د آوردن از یک کتاب دلیل بیان عبارت کتاب عروۀ نیز شاه برای تحقیق انتخاب شد وظیفه طلبه در اولین گام رجوع به داشته های علمی کتاب درسی خود می باشد.

 فتوایی متأخر است.
حرانی، یوسف ؛ ب542ص  3؛ حلی، حسن بن یوسف. مختلف الشیعۀ فی احکام الشریعۀ. ج159النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوی. ص طوسی، محمد بن حسن.  5

. تحریر الوسیلۀ. ج417ص  13بن احمد. الحدائق الناضرۀ. ج  .295ص  1؛ خمینی، سید روح الّه
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لهم و الشیخ و المرأة الکبیرة و ذو العطاش بضم العین، و هو داء لا یروى صاحبه ذکر أو أنثی المسألة السادسة ا"
یفطرون في رمضان بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه من غیر فرق بین عجزهم عنه و بین کونه شاقا علیهم 

6"مشقة لا تتحمل.  

ان مثال بحث رسی آن خارج از رسالت این نوشتار است؛ به عنوالبته مسئله مورد نظر از جهاتی اختلافی است که بر

افراد امری  وجوب کفاره در کنار این رخصت و متعلق کفاره از مسائل اختلافی است، امّا اصل رخصت افطار برای این

 اجماعی است.

کرده  اجماع تمسکدر بررسی مستند این حکم در کتب فقهی، مشاهده می شود که فقها به کتاب و سنتّ و عقل و 

 ست.ااند. شکل گیری مسئله مورد بحث در نوشتار حاضر از رهگذر بررسی این حکم در کتاب و مستند قرآنی آن 

 بررسی مستند قرآنی حکم مزبور در کلام فقها و مفسرین -1-1

7فقهای بسیاری، از قدما و متأخّرین 8سوره بقره 184پس از بیان حکم مذکور در کتب خویش، آیه مبارکه   را به عنوان  

مستند قرآنی این حکم بیان کرده اند. قسمت های مختلف آیه شریفه از جهات مختلف در کتب فقهی و تفسیری محل 

وَ عَلیَ الَّذینَ بارت بحث و اختلاف است؛ امّا قسمتی از آیه شریفه که مرتبط با حکم مورد نظر و محلّ بحث است، ع
می باشد. فقها با توجه به روایات وارده ذیل آیه شریفه، مصداق الذین یطیقونه را شیخ و فِدْیةٌَ طَعامُ مِسْکینٍ  یطُیقوُنهَُ 

 شیخه و ذوالعطاش معرفی کرده و سپس در نحوه تطبیق آیه شریفه بر حکم مذکور بحث کرده اند.

د بحث و ی فقهی مورد اجماع است و آنچه در عبارت مذکور از آیه شریفه مور همانگونه که بیان شد این مسئله

ه یعنی ماده و اختلاف است، کیفیت تطیبق این آیه بر این حکم اجماعی است. سرّ این اختلاف هم در فهم معنای یطیقون

لذا بحث، یک . فین می باشندهیئت این فعل است که اولاً معنای آن دقیقاً چیست و ثانیاً مصداق آن کدام دسته از مکل

 بحث لغوی است.

در تلاش برای فهم این قسمت از آیه شریفه اقوال مختلفی در میان مفسرین و فقهای شیعه و سنی شکل گرفته است. 

قول  هفتمفصّل در آثار تفسیری و فقهی و حتی دروس خارج فقه برخی از مراجع فعلی، مجموعاً  اً پس از بررسی نسبت

 سپس نقد و بررسی آنها می پردازیم.و این اقوال  طرحبه دست آمد که ابتدا به  این قسمت از آیه شریفه یپیرامون معنا

                                                           
 .414ص  17نجفی، محمد حسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج 6
ص  2. الخلاف. ج؛ طوسی، محمد بن حسن194؛ شریف مرتضی، علی بن الحسین. الانتصار فی انفرادات الامامیۀ. ص 294مفید، محمد بن محمد. المقنعۀ. ص   7

حسن. جواهر  فی، محمدنج؛ 419ص  13بحرانی، یوسف بن احمد. الحدائق الناضرۀ. ج؛ 543ص  3؛ حلیّ، حسن بن یوسف. مختلف الشیعه فی احکام الشریعۀ. ج197

 .445ص  8محسن. مستمسک العروۀ الوثقی. ج د؛ طباطبائی حکیم، سی145ص 17جالکلام فی شرح شرائع الاسلام. 
ةٌ منِْ أَیَّامٍ أُخَرَ وَ عَلیَ الَّذینَ یُ  أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ کانَ منِکْمُْ مَریضاً أَوْ عَلی 8 عَ خَیرْاً فهَُوَ خَیرٌْ لهَُ وَ فدِْیةٌَ  طیقُونهَُ سَفرٍَ فعَدَِّ نْ تصَُومُوا خَیرٌْ لکَمُْ أَ  طَعامُ مسِْکینٍ فَمَنْ تطََوَّ

 .إِنْ کنُتْمُْ تعَْلمَُون
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از دیرباز معنای این قسمت از آیه و منسوخ بودن یا نبودن آن در میان مفسرین و فقها، محل بحث و اختلاف  : قول اوّل

متأخرین قائل به نسخ در این آیه شده اند. فخر رازی در تفسیر بوده است. عده ای از فقها و مفسرین عامّه از قدما و 

9کبیر 1مرحوم شیخ مفید در مقنعهاین قول را قول اکثر مفسرین و فقهای عامه می داند. از میان فقهای شیعه نیز   0 و مرحوم  

1سید مرتضي در انتصار 1 1و مرحوم قطب راوندي در فقه القرآن  2 ی گویند حکم ( قائل به نسخ هستند و م173ص  1)ج 

وجوب روزه در ابتدای تشریع آن واجب تخییری بوده که به وسیله آیه بعدی که بیان کننده وجوب روزه بر عموم مکلفین 

 است نسخ شده است.

در پاسخ به این پرسش که چرا قول به نسخ شکل گرفته است با توجه به گفتار قائلین روشن است که فهم آن ها از 

یل این امر است. در نظر این گروه معنای مصدر اطاقۀ و فعل آن، قدرت و توانایی بر انجام فعل معنای فعل یطیقونه دل

یعنی روزه گرفتن است. از طرفی در آیه شریفه بیان می کند که گروهی که توانایی بر روز گرفتن دارند می توانند روزه 

ه و فدیه دادن است. آیت الّه العظمی خوئی در نگیرند ولی فدیه بدهند؛ معنای این جواز نیز وجوب تخییری بین روز

1تفسیر البیان 3  می فرمایند : 

درة، فإن مفاد الآیة و دعوى النسخ في هذه الآیة الکریمة واضحة الثبوت لو کان المراد من الطوق )الطاقة( السعة و الق

 ، فتکون منسوخة.علی هذا: أن من یستطع الصوم فله أن لا یصوم و یعطي الفدیة: طعام مسکین بدلا عنه

لغت  ی شکل گیری قول به نسخ در آیه شریفه، یک بحث لغوی و برداشتی از معنای یک لذا روشن است که ریشه

 شامل ماده و هیئت آن می باشد.

1این قول: قول دوم  4 است بیان می کند که در آیه شریفه کان ناقصه در  ، مفسر مشهور اهل سنتّکه منسوب به سدی 

 : علی الذین کانوا یطیقونه ثم عجزوا عنه.می باشد تقدیر است و لذا تقدیر آیه شریفه به این صورت 
به  از معنای یطیقونه همان برداشت قائلیندلیل در تقدیر گرفتن کان نیز روشن است؛ برداشت این دسته از مفسرین 

توانائی است؛ از دیگر سو به دلیل روشن بودن وجوب عینی روزه ماه رمضان بر صاحبان توانائی، در  نسخ یعنی قدرت و

مقام تطبیق آیه بر حکم، لازم دیده اند که کان در تقدیر گرفته شود. یعنی این رخصت مربوط به کسانی است که سابقاً 

                                                           
 .249ص  5فخر رازی، محمد بن عمر. التفسیر الکبیر)مفاتیح الغیب(. ج  9

1  .294مفید، محمد بن محمد. المقنعۀ. ص  0
1  .194الانتصار فی انفرادات الامامیۀ. ص شریف مرتضی، علی بن الحسین.  1
1 . فقه القرآن. ج 2  .173ص  1راوندی، قطب الدین، سعید بن عبدالّه
1  .300خوئی، سید ابوالقاسم. البیان فی تفسیر القرآن. ص  3
1  .494ص  2ج؛ طبرسی، فضل بن حسن. مجمع البیان فی تفسیر القرآن. 119ص  2طوسی، محمد بن حسن. التبیان فی تفسیر القرآن. ج 4
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ت که این برداشت نیز ریشه در بحث لغوی فعل یطیقون توانایی بر روزه گرفتن داشته و اکنون عاجز هستند. لذا روشن اس

 دارد.

 قل شده است :کافی نکتاب شریف البته این تفسیر مستظهر به روایاتی نیز می باشد. از آن جمله روایتی است که در 

الٍ عَنِ ابنِْ بکُیَرٍْ عَنْ بعَْضِ أَصْحَابنِاَ عَنْ أَبِ   ِ عَزَّ وَ جَلَّ أَحْمدَُ بنُْ محَُمَّدٍ عَنِ ابنِْ فضََّ ِ ع فِي قوَْلِ الّه وَ عَلیَ  -ي عَبدِْ الّه
وْمَ فَأَصَابهَُمْ کِبرٌَ أَوْ عُطَا شٌ أَوْ شِبهُْ ذَلِكَ فَعَلیَهِْمْ لِکلُِّ یوَْمٍ الَّذِینَ یطُِیقُونهَُ فِدْیةٌَ طَعامُ مِسْکِینٍ قَالَ الَّذِینَ کاَنوُا یطُِیقُونَ الصَّ

. 1مدٌُّ 5  

 این قول، متعلق به ابوالفتوح رازی است. وی در تفسیر روض الجنان چنین بیانی دارد: :قول سوم 

ِ تفَتْؤَُا  نیز بسیار حذف کنند، کما قال« لا»، و تقدیر کردند[ و علی الذّین لا یطیقونه« لا»دیگر آن است که: ] " تعالی: تاَلّه
1"اى لا تفتؤ. تذَْکرُُ یوُسُفَ  6  

توانائی از  وروشن است که مبنای این نظر نیز مانند دو نظر دیگر، دقیقاً همان بحث لغوی و برداشت معنای قدرت 

 فعل یطیقون می باشد. 

در تفسیر کبیر خویش، با تقسیم مکلفین به دو گروه، که یکی  این قول متعلق به فخر رازی می باشد. وی:  قول چهارم

د و به رنج و مشقت شدید می افتند و گروهی که بدون ثقل و مشقتّ توانای روزه گرفتن توانایی بر روزه گرفتن ندارن

 می داند. بیان وی به شرح زیر استرا دارند، قسمت مورد بحث از آیه یعنی عبارت الذین یطیقونه را منطبق بر گروه دوم 

: 
َّامٍ أُخَرَ  مْ مرَِیضاً أَوْ عَلیفمَنَْ کانَ مِنکُْ  و أما القسم الأول : فقد ذکر الّه حکمه في قوله:" ةٌ مِنْ أَی  .سَفرٍَ فَعِدَّ

 وَ عَلیَ الَّذِینَ یطُِیقوُنهَُ فِدْیةٌَ  و أما القسم الثاني : و هو المسافر و المریض اللذان یطیقان الصوم، فإلیهما الإشارة بقوله:
فکأنه تعالی أثبت للمریض و للمسافر حالتین في إحداهما: یلزمه أن یفطر و علیه القضاء و هي حال الجهد الشدید لو صام 

1"و الثانیة: أن یکون مطیقا للصوم لا یثقل علیه فحینئذ یکون مخیرا بین أن یصوم و بین أن یفطر مع الفدیة. 7  

ی فعل، قدرت و م تطبیق می کند، روشن است که در نظر او نیز معنااز قسمت پایانی کلام او که مطیق را بر گروه دو

 لذا بحث او نیز ریشه در لغت دارد.توانائی است و 

                                                           
1  .116ص  4کلینی، محمد بن یعقوب. الکافی. ج 5
1  .278ص  2ابوالفتوح رازی، حسین بن علی. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن. ج 6
1  .247ص 5فخر رازی، محمد بن عمر. التفسیر الکبیر)مفاتیح الغیب(. ج 7
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اصناف معذورین بیان گردیدند.  184اصل وجوب روزه و در آیه  183قول دیگر بیان می کند که در آیه :  پنجمقول 

ز قضا هستند و باید بعد از برطرف شدن عذر که سفر یا معذورین دو قسم هستند؛ یک قسم معذورینی که متمکن ا

بیماری است قضای روزه خویش را به جا آورند. قسم دوم از معذورین کسانی هستند که اگرچه قدرت و طاقت بر روزه 

گرفتن دارند؛ لکن معذور اند و عذر آنها مشقت و حرج است که عبارت الذین یطیقونه ناظر به این دسته از معذورین 

 است.

اصل معذور بودن این دسته مستفاد از سیاق بیان آیه شریفه است، دلالت سیاق آیه اقتضا می کند که مراد از موصول 

الذین در آیه صنفی از معذورین باشند. نوع معذوریت نیز که همانا مشقت و حرج است به قرینه مقابله با نوع اول از عذر 

نیز آیت الّه شبیری زنجانی در درس خارج فقه به عنوان احتمال بیان کرده و  که سفر است استفاده می شود. این قول را

1رد نکردند. لذا می توان این قول را به ایشان منتسب کرد. 8  

مبنای این نظر برداشتی از معنای باب افعال در فعل یطیقون می باشد. به این بیان که همزه باب افعال در این :  قول ششم

این آیت الّه شبیری زنجانی لا طاقه لهم می باشد.  است و در نتیجه یطیقونه به معنای لایطیقونه و فعل، مفید معنای سلب

1در درس خارج فقه بیان کرده و آن را رد کردند.قول را  9 مختار آیت الّه اشتهاردی در کتاب مدارک العروۀ می این قول  

2باشد 0  .مورد نظر و معنای باب افعال است لغت نیز یک بحث لغوی، ولی پیرامون هیئت و روشن است که آن 
و تفاوت آن با مصدر ثلاثی مجرد است. به این بیان که معنای  تمرکز این قول نیز بر معنای هیئت باب افعال:  قول هفتم

مصدر الاطاقۀ، با مصدر ثلاثی مجردش یعنی الطاقۀ متفاوت بوده و معنای آن تمکنّ و توانایی همراه با حرج و مشقت 

2شد.است به گونه ای که به عجز بینجامد. این قول مختار فیض کاشانی، وحید بهبهانی و آیت الّه خوئی می با 1 روشن  

 است که ریشه این قول نیز بحثی لغوی صرفی است و برداشتی از معنای ماده طاقت که به باب افعال رفته است.
لبد که فقاهتی طنکته مشترک در بین همه آنها توجه و تمرکز بر فهم معنای یک لغت است. لذا می  ،پس از بیان اقوال

ه اللغۀ آیه شریفه، یه شریفه به درستی روشن گردد. پیش از پرداختن به فقلغوی بر روی فعل یطیقون انجام شود تا معنای آ

 ابتدا اقوال دیگر را از منظرهای غیر لغوی مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

                                                           
1  .سایت معظم له. برگرفته از 28/6/1389درس خارج فقه آیت الّه شبیری زنجانی، مورخه  8
1  همان. 9
2  .145ص  21اشتهاردی، علی پناه. مدارک العروۀ. ج 0
2 اسم. موسوعۀ سیدابوالق؛ خوئی، 422ص  13بحرانی، یوسف بن احمد. الحدائق الناضرۀ. ج؛ 19ص  11کاشانی، فیض، محمد محسن بن شاه مرتضی. الوافی. ج 1

 .36و35ص  22الامام الخوئی. ج
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 نقد و بررسی قول اول
نوشتار می بررسی نسخ در آیه شریفه و بیان نقدهای وارد بر آن نیازمند طرح مباحثی است که خارج از وظیفه این 

باشد. بسیاری از فقها و مفسرین به نقد جدّی قول به نسخ در آیه شریفه پرداخته اند و دلائل متنوعی را در رد آن ذکر 

2کرده اند که می توان در این زمینه به فرمایشات متین علامه طباطبائی در المیزان 2 توجه کرد. علاوه بر این روایات  

 از آیه شریفه به شیخ و شیخه نیز صراحتاً در بطلان نسخ سخن می گویند.صحیحه وارده در تفسیر این فقره 

 نقد و بررسی قول دوم
عنای برداشت شده، ملاک اصلی در فهم مراد متکلم از کلام او، تکیه معنای مستنبط و متفاهم، بر ظهور است. لذا اگر م

تقدیر نیز خلاف  هور آن را طرد می کند. خود بحثدر فرآیند استظهار خودنمائی نکند و ظاهر از کلام نباشد، اصالۀ الظ

ر کان نیز، معنائی اصل مشهور عدم تقدیر می باشد که خود این اصل نیز ریشه در اصالۀ الظهور دارد. معنای مذکور و تقدی

و حمل لفّ بوده ل مردود است. از دیگر سو این تقدیرات دارای تکواست که از آیه شریفه استظهار نمی شود و لذا این ق

 کلام الهی بر آن شایسته نیست.

به وقوع  گفت که اگرچه حذف کان در بین عرب امری شائع است، امّا این شیوع مختص علاوه بر نکات مذکور باید

. ابن مالک ه نیستآن بعد از أن و لو شرطیه می باشد و در غیر از آن امری شاذّ و نادر است که حمل قرآن بر آن پسندید

 :می گوید در این زمینه 

2و بعد إن و لو کثیرا ذا اشتهر                   و یحذفونها و یبقون الخبر 3  

 نقد و بررسی قول سوم
حذف لا قبل از فعل نیز علاوه بر ایرادات مذکور یعنی تکلفّ تقدیر و مخالفت با ظهور کلام، امری نادر است. در آیه 

حات و قرائنی وجود دارد که پذیرفتن این پذیرفته شده مصحّ  شریفه سوره یوسف نیز که حذف لا قبل از فعل ناقصه

2حذف را ناگزیر می کند که برخی نحوی و برخی بلاغی است. زمخشری در کشاف 4 را عدم  مصحّحاتیکی از این  

 در حالت اثبات است. یکی از مصحّحات امکان التباس نفی با اثبات می داند که دلیل آن نیز لزوم همراهی لام و نون مشدّده

                                                           
2  .9ص  2طباطبائی، سیدمحمد حسین. المیزان فی تفسیر القرآن. ج 2
2  .107سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر. البهجۀ المرضیۀ علی الفیۀ ابن مالک. ص  3
2  .498ص  2. جوه التأویلزمخشری، محمود بن عمر. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وج 4
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2ائتلاف اللفظ مع المعنیبلاغی نیز که بسیار لطیف است، بحثی است به نام  5 که توضیح و تطبیق آن بر این فقره از آیه  

2سوره یوسف نیز، برخی ادبا و مفسرین حذف لا را بر نتافته اند. 85حتی در آیه  شریفه، مجالی دیگر می طلبد. 6  

 قول چهارمنقد و بررسی 
ذورین، امری اشاره به صنفی از مریض و مسافر است و نه دسته ای دیگر از مع یطیقونه الذینادّعای اینکه عبارت 

قرینه ای برای  خلاف ظاهر و بدون قرینه می باشد. چه که در ابتدای آیه، مریض و مسافر بدون قید ذکر شده اند و هیچ

ریفه موجود نیست. دو گروه وجود ندارد؛ در واقع قرینه ای بر تقیید در آیه ش بر صنفی دیگر از این یطیقونه الذینحمل 

قابل مریض و مسافر معلاوه بر این، به قرینه مقابله از آیه بر می آید که مراد از این موصول صنفی دیگر از معذورین در 

ه ای. بله، اگر مسافر بدون هیچ قریناست و همین معنا از آیه شریفه استظهار می شود؛ نه بیان صنفی دیگر از مریض و 

 ن جلوه می کرد.مانند منهما می آمد، این حرف متی قیدی الذین یطیقونهدر آیه شریفه بعد از فقره 

 نقد و بررسی قول پنجم
معذورین  این دسته از؛ لالت سیاق صنفی از معذورین هستندمراد از موصول، به د :این قول متشکل از سه ادعاست

که به قرینه مقابله  این عذر نیز، مشقت و حرج می باشد؛ قضاء هستندتوانایی بر روزه گرفتن را دارند و معذور از اداء و 

 فهمیده می شود.

ین گونه بود اظهر به ظهور نمی باشد؛ چه اگر سته این دلالت امری واضح نیست و مدر مورد ادّعای اول باید گفت ک

د که وظیفه نسخ شکل نمی گرفت. بلکه ظاهر آیه این است که مراد از موصول، صنفی دیگر از مکلفین می باشن قول به

ن می باشند بر اساس این معنا که مراد از الذین یطیقونه دسته ای از معذوریآنها پرداخت فدیه و جواز افطار است. اگرچه 

گر است. گوئی از استظهار این معنا از آیه شریفه امری دی آیه و روایات وارده ذیل آیه امری قطعی است، لکن فهم مراد

ر معذوریت ب، وظیفه شان فدیه دادن است و دلالت دسته دارای ویژگی اطاقۀهمین قدر برداشت می شود که  این موصول

شند که ابا فرض پذیرش ادّعای نخست نیز می توان گفت اگر مراد از این دسته از معذورین، کسانی ب واضح نیست.

قلی و یا عرفی عقدرت بر روزه گرفتن دارند، نوعی تضاد در مفاد آیه لازم می آید؛ چون که این عذر یا شرعی است، یا 

می داند و  و در هر سه صورت از نظر شرع، معذور همان کسی است که لا یقدر علی الصوم و شرع او را عاجز از روزه

 ئی ندارد.اطلاق توانائی بر این گروه معنالذا دیگر 

با فرض پذیرش ادعای دوم نیز می توان گفت که اگر یطیقون به معنای یقدرون باشد، خیلی وجیه نیست که خداوند 

در معرفی این گروه بفرماید کسانی که قدرت دارند باید فدیه بدهند و فهم معذور بودن آنها را حواله به سیاق کند؛ یعنی 
                                                           

2  .317هاشمی، احمد. جواهر البلاغۀ. ص  5
2  .13ص  9مصطفوی، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ج 6
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ند باید فدیه بدهند و شمای مخاطب باید دارای توانایی معذور بفهمی که اسلوبی خداوند می گوید کسانی که توانایی دار

پسندیده در بیان این حکم نمی باشد و ظاهر از کلام نیست. هرچه هست حکم این گروه را نیز باید در فهم دقیق معنای 

 فعل یطیقون جست نه عذری که از سیاق بر می آید و این اظهر است.

تقیماً با بحث اشکالات دو قول دیگر نیز که مسهای غیر لغوی نقد و بررسی شدند. لف از دیدگاه تا اینجا اقول مخت

 لغوی آیه شریفه در گیر هستند پس از بیان نظر مختار پیرامون فقه اللغه آیه شریفه، روشن خواهد شد.

 فقه اللغه؛ تحلیل روش مند معنا  -2
علم ادبی مستقل و در روند فقاهت دارای نقشی بسیار حیاتی و  همان طور که در مقدّمه اشاره شد، علم لغت یک

است، تنها به فقه الاحکام خلاصه نشده،  ر و دارای اصول و مقدماتکلیدی است. نقش این علم که خود یک فقه تمام عیا

از سطح  بلکه حضور و ضرورتی پررنگ تر در ساحت تفسیر و معارف دارد. لذا ضروری است تعامل با لغت و کار لغوی

2از ارتقای ساختاری و روشی برسد. نازل فعلی به مراتب بالایی 7  

لغویون  روش مرسوم کار لغوی مراجعه ی غالباً بدون کتاب شناسی به کتب لغت و سعی در جمع بندی آرای متشتت

ین علم ااست. کتب لغت و معاجم موجود تفاوت های اساسی بسیاری با یک دیگر دارند و هر کدام در بستر گسترده 

یق لغوی شناسایی هدفی را بر عهده گرفته و کم و بیش سعی کرده اند گامی در این راستا بردارند. لذا گام نخست در تحق

وبی میوه چینی ر هر کتابی به خاز ثم هاست که از این رهگذر بتوان معاجم و مراجعه هدف مند و دقیق به هر یک از آن

 گذاشت. و کمبودهای آن را پشت سر و آفات کرد

ارت اند از: توجه به چند پارامتر است که عبدر برخی از کتب معاصر،  برای کتب لغت شده نانحوه اولویت بندی بی

ط نگارنده بر توجه به زمان نگارش کتاب و نحوه دستیابی نگارنده به معنا و استعمالات لغات، روش تنظیم کتاب، تسل

 ه لغات عرب، هدف او از نگاشتن معجم و رسالت آن.زبان و ادبیات عرب، گستره دسترسی نگارنده ب

ار فقاهتی بر روی لغت این پارامترها اولاً کافی نبوده و ثانیاً همین پارامترها نیز به دقت و با عمقی که پیش برنده ک

ز به کار عمیق و پارامترها که نیا نبه عنوان مثال یکی از مهمترین ایباشد مورد بررسی و موشکافی قرار نگرفته اند. 

لغت ارائه  طولانی بر روی معاجم دارد، مشخص کردن و استخراج مبانی لغوی نگارنده و روشی است که برای معنایابی

 می دهد؛ چه بسا روند نگارش کتاب، با هدفی که در مقدمه بیان شده کاملًا همپوشانی نداشته باشد. 

                                                           
2 با ترجمه ۀ رمضان عبدالتواب البته در این زمینه اجمالاً کارهای زیادی صورت گرفته است که برای اطلاع از آن ها می توان به مقدمه کتاب مباحثی در فقه اللغ  7

 حمید رضا شیخی مراجعه کرد؛ امّا صورت فقه به خود گرفته و دارای مبانی و روش این علم نانوشته است.
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شده یا از  اغراض لغویون از نگارش کتبشان را که بعضاً در مقدمه کتاب تصریح نکته مهم دیگر این است که وقتی

وجود با کتاب استخراج می شود، کنار هم گذاشته می شود، این نتیجه مهم حاصل می شود که اغراض نگارش معاجم م

مامیت نظر تکفایت و  اهداف و قله های کار فقاهت شیعی همپوشانی ندارند. لذا ضروری است که به این معاجم با دید

به عنوان مثال  .نشود و در کنار استفاده صحیح از آن ها نیاز های بی جواب ارزیابی شده و سعی در برآوردن آن ها شود

گر که آیا این دو عدم توجه دقیق به مبحث ترادف و انواع آن و روشن نبودن منظور لغوی از بیان معنای لغتی با لغتی دی

 ست، از این موارد است. اا می داند یا تنها اقرب لغات در افاده معنای لغتی دیگر را به استخدام گرفته را کاملاً به یک معن

یز بسیار ناسی را تشکیل می دهند ت و زبان شنم اصول که برخی قواعد کلان علم لغعدم توجه به مباحث لفظیه عل

توجه به بحث  .معنا و مستعمل فیه بسیار حیاتی استفت زاست. به عنوان مثال، تفکیک بحث معنا و مفهوم، از مصادیق آ

تیتری مستقل  کلیدی علائم حقیقت و مجاز در کار لغوی نیز از اسباب اساسی در تحلیل فقاهتی واژگان می باشد که در

 به آن پرداخته خواهد شد.

ق و قریحه کارگیری ذو لازمه اصلی در مراجعه و استفاده از معاجم موجود با وجود تمام نقایص متنی و روشی، به

 ه که استخراج گوهر معنا از دریای استعمالات نیاز اساسی به چنین ذوق و قریحه ای دارد. آیت الّه لغوی است؛ چ -ادبی

 سبحانی در کتاب الموجز می فرمایند :

المشتقة منها، و لا یتم أنّ الإنسان إذا ألف بالمعاجم الموجودة، استطاع أن یمیز المعاني الأصلیة عن المعاني الفرعیة 
2ذلك إلّا مع قریحة أدبیة و أنس باللغة و الأدب. 8  

ز معاجم مهم با توجه به نکات فوق و پس از جمع آوری اقوال مختلف پیرامون ماده و فعل مورد نظر یعنی یطیقون ا

ناوین این انظار عشد که به رد نظر از معاجم لغوی استخراج لغوی و دسته بندی این اقوال، چند نظر کلیّ پیرامون لغت مو

 اشاره می شود :

قول اول معنای مصدر الاطاقۀ را همان قدرت و توانایی می داند و هیچ گونه قید و تفاوتی در معنای طاقت و  -1

2قدرت بیان نمی کند. این قول مختار بسیاری از لغویون 9  می باشد.

                                                           
2  .177سبحانی، جعفر. الموجز فی اصول الفقه. ص  8
2  المنیر المصباح .فیومی، احمد بن محمد؛ 209ص  5طریحی، فخر الدین بن محمد. مجمع البحرین. ج؛ 232ص  10. لسان العرب. ج ابن منظور، محمد بن مکرم  9

 6لمحیط الاعظم. ج. المحکم و اابن سیده، علی بن اسماعیل ؛ 311ص  13. تاج العروس. جمرتضی زبیدى، محمد بن محمد ؛381. ص للرافعی الکبیر الشرح غریب فی

 .353ص  3. القاموس المحیط. جفیروز آبادى، محمد بن یعقوب ؛ 533ص 
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البته تفاوتی حیثیتی بین قدرت و طاقت تصویر می سازد به این این قول نیز معنا را همان قدرت و توانایی دانسته؛  -2

در بر مقدور احاطۀ دارد و گوئی مانند طوقی آن ابیان که قدرت مطلق توانایی است و به قدرت از آن حیث که شخص ق

3را در بر گرفته است، طاقت گفته می شود. این قول ظاهر کلام ابن فارس در مقاییس است. 0  

لغویون به خصوص قدمای از آن ها چنین بر می آید که معنای طاقت را متفاوت از قدرت می دانند  از کلام برخی -3

و موارد استعمالی که برای طاقت ذکر کرده اند گواه این امر است؛ امّا به تفاوت معنایی و چیستی آن و اصل وجود تفاوت 

3تصریح نکرده اند. 1  

ن قدرت و توانائی ولی به شرط شیء می باشد که این شیء همراهی در کلام برخی لغویون نیز معنای طاقت هما -4

3آن قدرت و توانایی با نوعی مشقتّ است. 2  

برخی لغویون نیز معنای طاقت را همان قدرت و توانایی دانسته که به انتهای درجه اعمال خویش رسیده و به حد  -5

3د.عجز نزدیک شده  وشخص کمترین توانایی را بر انجام آن عمل دار 3 این قول را برخی مفسرین نیز از محمد عبده ذکر  

3کرده اند. 4  

ز آیات با توجه به آراء لغوی مفسرین از آن جهت می تواند مورد توجه قرار گیرد که این دسته در مقام استظهار معنا ا

رای این دسته بآنی ه بر معاجم لغوی دارند و شناختی که از فضای کار لغوی قرقرائن هستند؛ علاوه بر این با تسلطی ک

اجم نیز گاهی حاصل شده است، اقوال آنها می تواند مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر اینکه جمع بندی مباحث لغوی مع

 ست :در کار مفسرین با دقتّ خوبی انجام شده است. در بررسی آراء مفسرین نیز، معانی زیر ارائه گردیده ا

3همراه با مشقتّ آن است. آن وقوع صرف تمام توانایی در کاری که لازمه -1 5  

3وانایی بر انجام یک فعل.درجه قدرت و ت پایین ترین -2 6  

3شده است. توانایی بر انجام کاری به گونه ای که به غایت خود رسیده است؛ یعنی نزدیک به عجز -3 7  

                                                           
3  .433ص  3احمد. معجم مقاییس اللغۀ. جابن فارس،   0
3  .398ص  1ج؛ زمخشری، محمود بن عمر. اساس البلاغۀ. 1519ص  4؛ جوهری، اسماعیل بن حماد. الصحاح. ج193ص  5فراهیدی، خلیل بن احمد. العین. ج 1

3 ابن اثیر، مبارك بن  ، به نقل از لیث؛232ص  10لعرب. ج . لسان اابن منظور، محمد بن مکرم .532مفردات الفاظ القرآن. ص راغب اصفهانی، حسین بن محمد.  2

 .144ص  3محمد. النهایة في غریب الحدیث و الأثر. ج
3 . الفروق فی اللغۀ. ج 3  .164ص  2ور. جابن عاشور، محمدطاهر. تفسیر التحریر و التنویر المعروف بتفسیر ابن عاش  .103  ص 1عسکری، حسن بن عبدالّه
3  .469ص  4لتفسیر الاثری الجامع. جمعرفت، محمد هادی. ا 4
3  .11ص  2طباطبائی، سیدمحمد حسین. المیزان فی تفسیر القرآن. ج 5
3  .155ص  2رضا، محمد رشید. تفسیر المنار. ج  6
3  .469ص  4معرفت، محمد هادی. التفسیر الاثری الجامع. ج 7
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3نزدیک ترین درجه توانایی به عجز. -4 8  

ام هستند و بر فقها نیز به عنوان مخاطبین غالبی آیات الاحکام و کسانی که آشنا با فضای آیات به خصوص آیات احک

د، گروهی اند که روایات وارده پیرامون مسئله فقهی نیز تسلط دارند و خود مسئله فقهی را نیز به درستی تصور کرده ان

نای یک واژه در مقام از دیگر سو، قیود وارده بر معاین واژه کمک گرفت.  می توان از فهم آنان نیز در مقام تحلیل معنایی

شخص کنند؛ مثلًا ممفهوم و مصداق از اموری است که فقها به دلیل اشتغال به مصادیق آن واژه به خوبی می توانند آن را 

شاره شد که خش های قبلی ادر ب به برخی از نظرات فقهابیان کنند که قدرت با چه قیودی از طاقت فاصله می گیرد. 

کر اقوال مفسرین ذعلاوه بر برخی از معنای فوق الذکر، دو قول ششم و هفتم در فصل اول حائز اهمیت بودند. مراد ما از 

قه اللغه مورد توجه و فقها حجیت بخشی به قول آنها در مقوله لغت نبوده و تنها می تواند به عنوان راهگشایی برای کار ف

 قرار بگیرد.

ور گسترده در از آنجا که به نظر می رسد برای انجام تحلیل جامع و دقیق لغوی لازم است استعمالات یک واژه به ط

کار ما این  فرهنگ و ادبیات عرب حجت مورد مطالعه قرار گیرد و توجه ویژه ای به بستر استعمال واژگان شود که در

یی گسترده تری از ی باشد، لازم است با توجه به اصل اطّراد پیجوبستر قرآن کریم و به بیان دقیق تر بستر لسان شارع م

اوری لغت آنچه تا کنون انجام گرفت در آیات و روایات و اشعار عرف فصیح صورت گیرد تا زوایای دیگری از معناک

 مزبور آشکار گردد.

  شد :در قرآن کریم پس از بررسی دقیق موارد زیر برای استعمال ماده طاقت و طوق شناسایی 

3تحمیل تکلیف سنگین و به اصطلاح ما لا یطاق 4، طاقت نداشتن لشکریان حق در برخورد با سپاه دشمن9 0 )ماجرای 

4طالوت و جالوت(، قرار گرفتن بخل چون طوق بر گردن اهل بخل 1 . 

 در روایات صادره از اهل بیت عصمت نیز موارد زیر به دست آمد :

4)ص(رفع امر ما لا یطاق از امّت نبی اکرم  2 4طاقت برخورد با سخط پروردگار)رفع عن امّتی تسعۀ....ما لا یطیقون(،   3 )وَ 

4(، طاقت تعامل با عدل پروردگاربسُِخْطكِ لَا تنَهَْضُ  طَاقَتيِ إِنَ  4 (، بار نکردن بیش از طاقت بر )فإَِنَّهُ لَا طَاقةََ لنَاَ بعَِدْلكِ

                                                           
3  .164ص  2ابن عاشور، محمد طاهر. تفسیر التحریر و التنویر. ج 8
3  .286بقره آیه سوره  9
4  .249سوره بقره آیه  0
4  .180سوره آل عمران آیه  1
4  .369ص  15. وسائل الشیعه. جشیخ حر عاملی، محمد بن حسن 2
4  صحیفه سجادیه، دعای سی ونه.  3
4  همان، دعای دهم.  4
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4دابۀّ ابَّةِ عَلیَ صَاحِبهَِا سِتَّةُ 5 لهَُا فوَْقَ طَاقتَهَِا(، عدم توانایی رویارویی با مشکلات)للِدَّ 4حُقُوقٍ لَا یحَُمِّ 6 )لَا طَاقَةَ ليِ عَلیَ  

4الجُْهْد(، بیشتر از تحمل ساختمان بر آن بار نکردن 7 4(، توانایی روزه برای پسر نوجوانطاقته فینهدم )لا ترفعوا البناء فوق 8 )وَ 

 ِ هْر(، عدم تحمل بلاءاعْلمَْ أَنَّ الغُْلَامَ یؤُْخَذُ ب یاَمِ إِذَا بلَغََ تسِْعَ سِنیِنَ عَلیَ قَدْرِ مَا یطُیِقُهُ فإَِنْ أَطَاقَ إِلیَ الظُّ 4الصِّ 9 ) أَعُوذُ بكَِ أَنْ 

5(، طاقت عبادتی چون مولا علی علیه السلام[ ببِلََاءٍ لَا طَاقَةَ ليِ بهِتبَتْلَیِنَيِ ]تبتلني 0 نِ ع إِذَا أَخَذَ کتِاَبَ )کاَنَ عَليُِّ بنُْ الحُْسَیْ 

5عَليٍِّ ع فَنظََرَ فیِهِ قَالَ مَنْ یطُیِقُ هَذَا مَنْ یطُیِقُ ذا(، عدم توانایی موسی در همراهی با خضر  )فَعَلمَِ العَْالمُِ أَنَّ مُوسَی لَا یطُیِقُ 1

5آن ممکن نیست (، امری که جز با یاری خدا و ولی او دفعوَ لَا یصَْبرُِ عَلیَ علِمْهِبصُِحْبتَهِِ  2 ِ وَ   )مَا لَا تطُیِقُونَ دَفعَْهُ إِلاَّ باِلّه

ِ إِنْ شَاءَ الّه  (.بيِ فَأَناَ أُغَیِّرُهُ بمَِعُونةَِ الّه

 : ماده طاقت و مصدر اطاقت حاصل شددر اشعار عرب نیز این موارد از استعمال 

5توسط زنتوانایی حمل سلاح عدم  3 السلاح فیکفي عصابا(، عدم توانایی کنار زدن قناع  یطیق؛ فیالیت مرّة کان امرءا)

5از چهره 4 5(، توانایی قلب در حمل بار محبتعاجز لا یطیق کشف القناع؛ لیس یأوي إلی القناعة إلا) 5 وى الاحبةّ فلیت ه) 

5از محبوب (، تحمل ذل محجوبیتفحمّل کلّ قلب ما أطاقا؛ کان عدلا 6 درخواست تحمل (، لیس مثلي یطیق ذلّ الحجاب) 

5چیزی که توانایی اخذ با غلبه آن را نیز دارد 7 5انتهای قدرت ،سؤالا(  غلابا و اغتصابا لم یلتمسه ؛ءق التماس شیمن أطا)  8  

 .کالثوّر یحمي أنفه بروقه(؛ اهد بطوقهء مج) کلّ امرى

                                                           
4  .537ص  6کلینی، محمد بن یعقوب. الکافی. ج  5
4  .694ص  2طوسی، محمد بن حسن. مصباح المتهجد و سلاح المتعبدّ. ج  6
4 . الخرائج و الجرائح. ج  7  .735ص  2قطب الدین راوندی، سعید بن هبۀ الّه
4  .122ص  2ابن بابویه، محمد بن علی. من لا یحضره الفقیه. ج  8
4  .553ص  2طوسی، محمد بن حسن. مصباح المتهجد و سلاح المتعبدّ. ج 9
5  .163ص  8، محمد بن یعقوب. الکافی. ج کلینی 0
5  .64ص 1ابن بابویه، محمد بن علی. علل الشرائع. ج 1
5  نهج البلاغه، نامه شصت.  2
5  . 262ص  2سیرافی، یوسف بن حسن. شرح ابیات سیبویه. ج  3
5  .396ص  1ج .سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر. تحفة الأدیب في نحاة مغني اللبیب  4

5  .86هاشمی، احمد. جواهر البلاغۀ. ص  5

5  .647ص  2ج .سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر. تحفة الأدیب في نحاة مغني اللبیب 6
5  .296ص  4رضی الدین استرآبادی، محمد بن حسن. شرح شافیه ابن حاجب. ج 7
5  .469ص  4معرفت، محمد هادی. التفسیر الاثری الجامع. ج 8
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 جمع بندی نهایی معنای ماده طاقت  -3
و روایی واژه مذکور، یک نکته قطعی حاصل می شود که  ز دقت در کاوش های لغوی، تفسیری، فقهی، قرآنیا -1

 ساخت معنایی است و نقش اصلی را درطاقت قطعا نوعی توانایی است و فهم معنای قدرت و توانایی از آن کاملاً روشن 

 آن ایفا می کند.

رد کته دیگری نیز که یقینی به نظر می رسد این است که نمی توان قائل به ترادف تام قدرت و طاقت شد و موان -2

و ماده است. استعمال متفاوت طاقت از قدرت که به تفصیل برسی و عرضه شد، مفید وجود تفاوتهای معنایی میان این د

نف آنها متفاوت هستند که همانا کلیتّ توانایی است؛ امّا ص اگر چه هر دو لفظ دارای نوع و کلیت معنایی واحدییعنی 

ید. )که انشاالّه در بوده و دارای مقامات استمعال متفاوتی می باشند. می توان این نوع قرابت معنایی را ترادف ناقص نام

 مفصلًا به آن پرداخته می شود.(بحث ترادف 

 ت که به طور گسترده پیگیری شد، امر مشترکی وجود دارد ووشن است که در همه این موارد استعمال ماده طاقر -3

به مرتبه  آن هم مطرح بودن قدرت در حالت بیشینه اعمال خویش، وجود نوعی مشقتّ و دشواری در این امور، نزدیکی

 عجز از حمل بار آن امر و دشواری نوعی انجام آن فعل می باشد. 

مذکوره را دارد و با همه مصادیق توانایی می تواند جمع شود، در قدرت حالت مقسمی و لا بشرط نسبت به امور  -4

 حالی که طاقت حالت بشرط شیء دارد که این شیء همان امور مذکوره می باشد.

پس جمع بندی این که طاقت، وضعیتی خاص از قدرت و توانایی است و نسبت آن با قدرت نسبت قسم بشرط شیء 

 با مقسم لا بشرط است.

پس حتی اگر اتحاد مفهومی قدرت و طاقت را نیز بپذیریم که نکات فوق آن را رد می کند، حداقل موارد و دواعی  -5

 استعمال آنها و حیثیت توجه به توانایی در آنها بسیار متفاوت است. 

آن را تحمل  خلاصه این که وقتی سخن از امری است که شخص حتی با اعمال حداکثر توانایی خود نیز نمی تواند -6

کند و علاوه بر عدم توانایی به طاق شدن طاقت و به سقف توانایی نیز نظر می افکند از این ماده و نفی آن استفاده می 

کند. به بیان دقیق تر وقتی در زبان عربی گفته می شود امری در طاقت کسی نیست یعنی با صرف حداکثر توان خود نیز 

تی گفته می شود امری در طاقت کسی هست معنایش است که خارج از محدوده حداکثر نمی تواند آن را انجام دهد و وق

توان او نیست و او عاجز بر این امر نیست. تفاوت حیثیتی نیز روشن است؛ گاهی امری در نظر متکلم بسیار عظیم است 

ا یا انت مطیق لهذا معنایش به گونه ای که توهم عجز مخاطب می رود. در این حالت وقتی متکلم می گوید انت تطیق هذ

این است که تو عاجز از انجام دادن این امر نیستی و در حوزه توانایی تو هست اگرچه نوعاً دیگران عاجز از آن هستند. 
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5؛به همین بیان است که اسم مطیق در ادعیه ما بر خداوند اطلاق شده است 9 یعنی تو عاجز از این امر عظیمی که دیگران  

 ند نیستی. عاجز از آن هست

نظر عاجز نیستند؛  از انجام عمل مورد توانایی بر انجام آن عمل دارند و پس معنای یطیقون نیز این شد که این مکلفین

فعل نزدیک به  اگرچه نوعاً مشقتّ و دشواری در انجام آن فعل متصور است به گونه ای که توانایی آن ها در انجام آن

عت فاصله می گیرد ل این ماده به روشنی از موارد استعمال موادی مانند قدرت و استطامرتبه عجز است. لذا موارد استعما

 و خود را در اموری که دارای این ویژگی ها باشند نشان می دهد.

نیز تمسک جست و آن توجه به معانی قریب به معانی مختار است.  ابتکار لغویدر تایید این معنا می توان به یک  -7

مراجعه می کنیم که بر فهم معنای دشواری و مشقتّ و ناتوانی از آن اتفاق وجود  ماده جهدوقتی به کلام لغوین پیرامون 

6دارد، می بینیم که همه لغویون صاحب نظر، آن را مترادف با طاقت دانسته اند. 0 ختار از طاقت همراه گوئی فهم معنای م 

 امری روشن در نزد آن ها بوده است که برای توضیح معنای ماده جهد از ماده طاقت استفاده کرده اند.با قیود مذکور 

 إن قلت

ی رسید مدر روند بررسی و تحلیل واژه مذکور و پس از ارائه جمع بندی نهایی، مواردی مشاهده شد که به نظر 

ز بررسی تطبیق اها را ندارد که می توانست به عنوان مثال نقضی برای تحلیل باشد که پس تحلیل فوق توان تطبیق بر آن

 کامل تحلیل مذکور بر این موارد نیز روشن شد.

فع رر حدیث اگر به تحلیل مذکور این گونه اشکال شود که در نتیجه این تحلیل معنای عبارت رفع ما لا یطیقون د

ز( قدرت شده و حاصل نفی مایطاق)قدرت همراه با مشقت و نزدیک به مرتبه عج اینگونه می شود که نفی متوجه قید

یچ بدون مشقتّ و عجز می شود که رفع این امور بطلانش واضح است؛ چه که روشن است توانایی بدون احساس ه

 گونه ضعفی در انجام تکالیف، نه تنها رفع نشده بلکه بستر اصلی تحقق تکلیف است.

آن و مایطاق مکلفّ است، مساوی با عجز و ناتوانی  تباد عرف نفی این مرتبه از قدرت که نازل مرپاسخ می دهیم : نز

است. به خصوص پس از توجه به این که وقتی امری مقیدّ نفی می شود حاصل معنا می تواند نفی قید باشد یا نفی مقیدّ 

حکم و موضوع است که به عرف واگذار می  رأساً و پذیرش یکی از این دو امر منوط به ویژگی های مورد و تناسب

شود؛ علاوه بر این تبادر و استظهار معنا نیز بسیار مهم است. یعنی متفاهم عرفی از طلب نفی مرتبه نازله از قدرت)که 

البته حداکثر توان شخص است( مساوی با رفع تکلیف همراه با عجز است. همان معنایی که در زبان فارسی نیز در مقام 

                                                           
5  صحیفه سجادیه، دعای بیستم. )و انت مطیق للدفع عنیّ(  9
6 ابن ؛ 604ص  2ج جوهری، اسماعیل بن حماد. الصحاح.؛ 26ص  6؛ ازهری، محمد بن احمد. تهذیب اللغه. ج386ص 3ج فراهیدی، خلیل بن احمد. العین. 0

 .486ص  1ج فارس، احمد. معجم مقاییس اللغۀ.
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عجز غالباً از نفی طاقت استفاده می شود و نه قدرت؛ به خصوص وقتی آن امر از صعوبت نوعی برخوردار باشد. بیان 

مثلًا می گوییم ما طاقت این امر را نداریم که روشن است موارد استعمال آن با مواردی که مطلق قدرت را نفی می کنیم 

ه در نظر مختار معنای مقسمی است نفی می شود همه اقسام متفاوت است. در زبان عربی نیز چنین است؛ وقتی قدرت ک

آن چه همراه با مشقتّ و چه بدون آن نفی می شوند. امّا وقتی قسمی از اقسام قدرت نفی می شود، در واقع امری از 

در طاقت مکلفین مرفوع شده است که با اعمال حداکثر توانایی یا طاقت خویش نیز توان انجام آن را ندارند و اموری که 

 آنهاست، اگرچه توان انجام بدون مشقتّ آن را ندارند، کماکان در حوزه تکلیف آنها باقی می ماند. 

فع شده است. اشکال رآنچه که ما با صرف حداکثر توانایی خود نیز یعنی با مشقتّ نیز قادر به انجام آن نیستیم، از ما 

ه طاقت را قدرت مقسم است و طاقت یکی از اقسام آن، کسی ک قید و مقید نیز پاسخ داده شد. نکته مهم این که چون

ق بیان ما، مقسم قدرت معنا می کند در واقع در حدیث رفع همه موارد عدم قدرت را نفی کرده و مرفوع می داند. امّا طب

ت هم قّ مرفوع نیست، بلکه یک قسم از آن یعنی قدرت در حالت بیشینه مرفوع است. یعنی امری که شخص با صرف مش

الی که در معنای حنمی تواند انجامش دهد مرفوع است، اما امری که با مشقتّ می تواند آن را انجام دهد مرفوع نیست در 

خیلی روی آن  اول هر دو نوع، از مکلفّ مرفوع است که این نکته بسیار مهمی در تحلیل این روایت کلیدی است و باید

ولی شکل گرفته ف چه اموری هستند؛ این نکته می تواند بر مباحث فقهی و اصکار شود که واقعاً مصادیق مرفوع از مکلّ 

 ی این حدیث نیز تاثیر گذار باشد.بر مبنا

 تحلیل معنای باب افعال در فعل اطاق و ارائه طرحی برای تحلیل جامع معانی ابواب مزید -4

که این  عنایی فعل اطاق می پردازیمپس از تحلیل دقیق معنای ماده طوق، به بررسی نقش باب افعال در ساخت م

 تحلیل در قالب نکاتی چند بیان می شود :

وقتی به کتب لغت مراجعه می کنیم، مشاهده می کنیم که فعل از ماده طوق، هم به صورت ثلاثی مجرد و هم به  -1

6صورت مزید در باب افعال ذکر شده و در هر دو حالت نیز متعدی به مفعول واحد است. 1   

6ری از لغویون فعل طاق را مترادف اطاق دانسته اند؛بسیا -2 2 البته با این تذکر که ذکر معنای واژه ای با واژه ای دیگر  

در کتب لغت مساوی با ترادف تام این دو واژه نیست؛ اگرچه خود لغوی به این امر معتقد باشد و ریشه این امر نیز به 

 مبنای ما در بحث ترادف باز می گردد.

                                                           
6  .534ص 6. المحکم و المحیط الاعظم. جابن سیده، علی بن اسماعیل؛ 232ص  10لعرب. ج. لسان اابن منظور، محمد بن مکرم 1
6  همان. 2
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ادبی، به نظر می رسد بین این دو  ی موارد استعمال طاقت و اطاقت در قرآن و روایات و منابع لغوی واز بررس -3

 اشد.بمصدر تفاوت معنایی وجود دارد؛ ولو این تفاوت یک تفاوت حیثیتی بوده و موارد استعال آن ها متفاوت 

و در تمام مواردی  به جای طاقۀ نادرست باشد به عنوان مثال به نظر می رسد استعمال اطاقۀ در عبارت لا طاقۀ لنا به،

 که سخن از عدم توانایی است در قرآن و روایات از نفی طاقت استفاده شده، نه اطاقت.

قاعدتاً وقتی دو مصدر با هم تفاوت معنایی دارند، این تفاوت به افعال مشتق شده از این مصادر هم سرایت می  -4

ال هم ایجاد می شود. امّا با این وجود می بینیم که در کتب لغت فعل طاق و اطاق با کند بلکه همان تفاوت دقیقاً در افع

هم معنا شده اند. دلیل این هم روشن است؛ زیرا این کتب دو مصدر طاقت و اطاقت را نیز به یک معنا دانسته، بلکه 

رده اند؛ این امر نیز با تعریف اسم طاقت را اسمی برای مصدر اطاقت دانسته اند و برخی کتب لغوی بر این امر تصریح ک

6مصدر سازگار است. 3   

ی لغت مراجعه می کنیم، می بینیم که اگرچه فعل ثلاثی مجرد از این ماده را ذکر کرده اند ولی حت وقتی به کتب -5

در ل مجرد یک مورد استعمال از عرب برای فعل طاق یطوق به عنوان شاهد ذکر نکرده اند. پس از بررسی استعمال فع

 قرآن و روایات و اشعار عرب نیز، نگارنده موردی برای استعمال فعل طاق یطوق پیدا نکرد.

 بلی چند احتمال تولید می شود؛ قاز نکته  -6

 رفته است. یکی اینکه طاقت و اطاقت، دو مصدر مستقل بوده و از هر دو باب نیز فعل در استعمالات فصیح به کار

ده شبیه بودن، به ده شبه است که فعل مجرد آن استعمال نشده است و این ماده برای افایکی اینکه ماده طوق، مانند ما

د و از ابواب مزید می رود. در نتیجه نسبت طاقت و اطاقت یا نسبت دو مصدری است که از یکی فعل ساخته می شو

ینکه اساساً می شود. دیگر ادیگری نمی شود ولی دو مصدر مستقل هستند که در حیث فعلی تنها در باب مزید استعمال 

 د.دو مصدر نیستند و طاقت اسم مصدر از اطاقت می باشد که برخی لغویون نیز به این مطلب تصریح کرده ان

ریم، موردی برای کاحتمال اول بعید به نظر می رسد؛ چه که اوّلاً در هیچ یک از منابع ادبی و روایی و نیز در قرآن 

ند؛ اسم فاعل تنها کتب لغت بدون ذکر موردی از استعمال، فعل مجرد را ذکر کرده بوداستعمال فعل مجرد یافت نشد و 

ا هیچ شاهد و مفعول ثلاثی مجرد نیز در استعمالات مذکور یافت نشد. لذا اگرچه فعل مجرد در کتب لغت ذکر شده امّ 

 وردی یافت نشد. استعمالی برای آن و مشتقات مجردش ذکر نکرده اند و در استعمالات فصیح عرب نیز م

لذا احتمال دوم و سوم در نقطه اشتراک خویش تقویت می شوند که اساساً مجرد این ماده به صورت فعلی و مشتقات 

آن استعمال ندارد. حتی اگر لغت قبیله ای نیز می بود باید مثالی از استعمالات آن در کتب ادبی و لغوی یافت می شد. 
                                                           

6  .353ص  3. القاموس المحیط. جفیروز آبادى، محمد بن یعقوب؛ 311ص  13. تاج العروس. جبن محمد مرتضی زبیدى، محمد 3
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که استعمال شده ولی به دست ما نرسیده است که البته این نکته ای نیست که نتیجه مگر این که این احتمال مطرح شود 

 بحث را تغییر دهد؛ چه که به هر حال این استعمال ولو نادر هم باشد کالعدم است.

ه این نکته از باز طرفی می بینیم مصدر مجرد در استعمالات فصیح از جمله در قرآن به وفور کاربرد دارد، با توجه 

مین نکته حالت مجرد این ماده تنها همین مصدر استعمال شده و هیچ مشتقی برای مصدر مجرد استعمال نشده است. ه

را خیلی بعید وجه قوّتی است برای احتمال سوم که اصلاً طاقت مصدر مستقلی نباشد و اسم برای مصدر اطاقت باشد. زی

داشته باشند. مشتقات آن نظیر اسم فاعل و مفعول کاربردی ن به نظر می رسد که مصدری استعمال فصیح داشته باشد ولی

ت قول از دیگر سو تصریح برخی لغویون بر این امر که طاقت اسم مصدر برای مصدر اطاقت باشد نیز از باب حجی

 لغوی، نه در حد حجیت ولی در وزان تایید، می تواند مؤیدی برای همین احتمال سوم باشد.

ودن طاقت برای اطاقت، می توان تفاوت معنایی طاقت و بتصریح برخی لغویون به اسم مصدر بنابر نکته فوق و  -7

ر کتب لغوی اطاقت را از منظر نسبت معنایی مصدر و اسم مصدر پیگیری کرد. یعنی با توجه به پیجویی صورت گرفته د

قت و اطاقت حکم مصدر مستقل بودن طا و توجه ویژه به این نکته که ظاهراً فعل مجرد استعمال ندارد که بتوانیم به دو

بدانیم و از  کنیم، به نظر می رسد بهترین قول در تبیین نسبت طاقت و اطاقت این است که طاقت را اسمی برای اطاقت

اقه را صرف نظر از این رهگذر می توان به خوبی نسبت معنایی این دو واژه را نیز تحلیل کرد. لذا اگر بتوانیم معنای اط

 بیین نماییم.افعال رفتن آن تحلیل کنیم، می توانیم به صورت انیّ معنای باب افعال در این مورد را نیز تبه باب 

هر اسم معنی بر خلاف اسم ذات، دو حیثیت دارد؛ یک حیثیت استقلالی که در آن حیثیت مفهومی است مانند  -8

آن با به غیر. در مواردی که اسم معنی با  حیثیت انتساب و ارتباط دیگریدیگر مفاهیم مستقل چون شجر و حجر و 

انتسابش به غیر لحاظ می شود )یعنی جنبه صدورش از غیر یا اتصاف غیر به آن مد نظر است(، از لفظی که دلالت بر آن 

ودیم، می کند تعبیر به مصدر می کنند. امّا اگر این انتساب را لحاظ نکردیم، بلکه اسم معنی را به تنهایی و مستقلاً لحاظ نم

6در این حالت از لفظی که بر آن دلالت می کند، به اسم مصدر تعبیر می کنند. 4  

از مصدر و  در بحث ما نیز می توان گفت وقتی پای انتساب غیر به یک نوع توانایی همراه با مشقتّ در میان است

اقت استفاده طر از اسم مصدر فعل اطاقه و وقتی تنها نظر به این ماده است بدون در نظر گرفتن حیثیت انتساب و صدو

 می شود.

                                                           
6  .122ص 2کشمیری، عبدالرسول. صرف کاربردی. ج  4
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ده ؤال دیگری که باید پاسخ داده شود این است که معنای مذکور برای فعل مزید بر کدام یک از معانی ذکر شس -9

اعث شده که این برای باب افعال قابل تطبیق است؟ به بیان دیگر وجود کدام ویژگی معنایی در ماده طوق و باب افعال ب

 فعل بودن و افاده معنای مذکور در باب افعال استعمال شود؟ماده در مقام 

6برای باب افعال معانی متعددی گاه تا بیست و چهار معنا شمرده شده است. 5 بررسی اینکه آیا همه این معانی انتسابی  

خارج  به باب صحیح است و اساساً معنای یک باب به چه معناست و بین معنای وضعی باب با مراد مستعمل فیه چیست

6از رسالت این نوشتار ولی امری است که پاسخ آنها حیاتی به نظر می رسد. 6  

ارد یک لمّ معنایی از بررسی موارد مطرح شده به عنوان معانی باب افعال این نکته به دست می آید که در تمامی این مو

ه ببت دادن صدور امری مشترک میان این موارد وجود دارد و آن هم عبارت است از نسبت دادن یک حدث یا نس

یرورت و .... صشخصی. به عنوان مثال گوهر معنای واحد ذکر شده به راحتی قابل تطبیق بر موارد تعدیه، جعل، وجدان، 

 می باشد و در تمامی آنها گوینده نظر به ایجاد نسبت حدث به یک ذات می باشد.

6مرحوم میرزا صادق تبریزی در رساله شریف المشتقات می فرمایند 7  :  

حدث کون تحقق ال إنّ معنی المجرد انتساب الحدث و هو تحققه، و الخصوصیۀ المعتبرۀ فی هذا البناء اعنی هیئۀ افعل،
 مرتبطاً و منتسباً الی ذات.

یم معنایش این به نظر می رسد ایشان در مقام بیان این نیست که تنها معنای باب افعال این است و هر جا فعلی دید

اب نظر دارد برتبه ای بالاتر از معنای خصوصی یک فعل در باب افعال و به آن گوهر معنای جامع این است، بلکه به م

 که همه معانی مذکور برای این باب بعد از تایید صحّت آن معانی را می توان مصداقی برای ان دانست.

حلیل عقلی تذکر کرده اند یک  همچنین به نظر می رسد نکته ای که ایشان و هم نظرانشان مانند سید علی بهبهانی

ستظهاری نیز صرف نیست، بلکه تحلیلی بر آمده از یک اطراد گسترده در موارد باب افعال است و می تواند پشتوانه ا

 داشته باشد.

                                                           
6  .26ص 1یوسف. البحر المحیط فی التفسیر. جابوحیان، محمد بن  5
6 صورتی عالمانه و محققانه  خویش با عنوان تحلیل معانی باب افعال و کاربرد آن در قرآن کریم، به 3استاد معظم حجۀ الاسلام محمد امین مؤمنی در رساله سطح   6

 و در یک بررسی میدانی وسیع معانی متفاوت این باب را بررسی کرده اند.
6  .62تبریزی، میرزا صادق. المشتقات. نسخه خطی ص   7
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وقتی دو فعل مجرد و مزید از یک ماده هستند و هر دو نیز متعدی استعمال شده اند، برخی از محققین ادبا چون 

6سیبویه 8 6یو رض  9 برخلاف گروهی دیگر از ادبا قائل به ترادف این دو نیستند و اگرچه کلیت معنای این دو را یکی می  

، زنتهُ و احزنتهُکر کرده اند. رضی در شرح شافیه در تشریح تفاوت معنایی دو فعل حذنند ولی تفاوتهای این دو را نیز دا

  این نکته را بیان کرده است.

شن می شود؛ به می توان معنای مذکور را از مصادیق تعدیه دانست. سر این امر در تحلیل معنایی دقیق باب افعال رو

ی آید نوعی گذر و نظر می رسد از آنجا که معنای غالبی باب افعال تعدیه است و تعدیه همانگونه که از لغت آن نیز بر م

جاوز را تشیء می تواند یک حدث باشد و عنوان جامع این عبور و عبور دادن از یک شیء به شیء دیگر است که این 

فعال علاوه بر می توان، برقراری رابطه و ایجاد نسبت معنایی دانست. لذا شاید بتوان گفت که در تحلیل معنای باب ا

ا انتساب یتوجه به یک گوهر معنایی و یک لمّ زبانی واحد در تمامی معانی این باب که همان ایجاد نسبت معنایی 

ی این باب معناست مثلًا یک حدث، باید به خصوصیات مورد نیز توجه کرد و در واقع می توان معانی مختلفی که برا

 ذکر شده را مصداق همان گوهر معنایی واحد دانست. 

ز به کار رفت و ا نتیجه مهم حاصل از این بحث اینکه اگر در موردی فعلی در باب افعال یا هر باب دیگری -10

داقل گام هایی را برای تحلیل معنایی آن با استفاده از لغت عاجز ماندیم، می توانیم با توجه به لم واحد معنایی این باب ح

 توضیح معنای آن فعل ارائه دهیم.

در اثر توجه به همین گوهر معنایی واحد است که برخی ادبا و اصولیون تنها یک معنا که همان لمّ معنایی واحد این 

است را در تحلیل معنایی آن ذکر کرده اند. لذا راه صحیح در تحلیل جامع معانی افعال در ابواب مزید این است که باب 

ابتدا با بررسی گسترده موارد استعمال، معنای مراد استعمالی را شناسایی و سپس سعی کرد با تحلیلی زبانی عقلائی به 

دست یافت و در مقام ارائه  -نین جامع معنایی نیاز به اثبات داردکه البته اصل وجود چ-گوهر معنایی واحد هر باب 

لذا باید با مطالعه گسترده افعال در باب افعال، ابتدا سعی کرد در  معنای فعل، به هر دو مقام وضع و استعمال توجه کرد.

استظهار کرد و سپس با دقتّ  اثر کثرت انس با موارد استعمال، یک جوهره معنایی یا مغزای واحد را از این باب ارتکاز و

در ویژگی مورد و مقام استعمال، آن معنای واحد را که به نظر می رسد هنگام انتخاب باب برای ماده توسط اهل لسان 

لذا  آن گوهر واحد در نظر گرفته می شود، به دقتّ بر مصداق تبیین و جزئیات معنا را علاوه بر کلیت آن استظهار کرد.

کثرت گرا و نگاه وحدت گرا هر دو در تحلیل معانی ابواب ناقص بوده و باید طریقی بین این دو  روشن است که نگاه

                                                           
6  .279ص  2سیبویه، عمرو بن عثمان. الکتاب. ج  8
6  .87ص  1رضی الدین استرآبادی، محمد بن حسن. شرح شافیه ابن حاجب. ج 9
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را برگزید که از رهگذر کشف گوهر معنای واحد و توجه به آن، به خوبی ویژگی های مقام استعمال شناسایی و بر آن 

 تطبیق شود.

 تحقیقی پیرامون بحث ترادف و تحلیل مراتب مختلف آن -5
گفتن و تحقیق پیرامون بحث ترادف در قرآن می طلبد که ابتداء بحث ترادف از منظرهای مختلفی چون تعریف سخن 

ترادف و اقسام آن، تاریخچه پیدایش این بحث، علوم متکفل بررسی آن مانند اصول و فقه اللغۀ و تفسیر و زبان شناسی، 

ن خاص قرآن و اقتضائات ویژه آن بررسی شود تا سپس ترادف در اصل زبان و به طور خاص در زبان عربی، شناخت لسا

بتوان به بحث و بررسی پیرامون این مطلب بسیار مهم و تاثیرگذار پرداخت. آنچه در زیر به صورت چند نکته بیان می 

شود خلاصه تحقیقات نگارنده پیرامون بحث ترادف در قرآن در منابع مختلف اصولی، لغوی، تفسیری، علوم قرآنی و 

 در سالیان تحصیل ادبیات و اصول، به این جمع بندی رسیده است.ن شناسی است که زبا

اصل وجود پدیده زبانی ترادف، وجود ترادف در زبان عربی و وقوع آن در قرآن کریم مسائلی هستند که اصلی  -1

ا قبل از بررسی هر ترین عامل اختلاف نظر در آنها نداشتن تعریف واحد و دیدگاه مشترک در چیستی ترادف است. لذ

 یک از آنها و رد یا قبول هر دیدگاه، لازم است یک تعریف مشترک و واحد از ترادف معیار نظردهی قرار گیرد.

تعاریف مختلف با قیود بسیار متکثری برای ترادف در کتب مختلف بیان شده است. شاید مناسب باشد این تعریف  -2

علم تعریف شود. لذا تفاوت تعریف اصولی از ترادف با تعریف زبان شناسی  در هر علمی با توجه به اغراض و غایات آن

از آن می تواند نکته ای مثبت باشد. در راستای بررسی ترادف در قرآن و پذیرش یا رد آن ابتدا باید تعریفی مناسب با 

 حث یعنی قرآن کریم باشد.این جهت عرضه شود. تعریفی که در بردارنده قیودی باشد که نشان دهنده ویژگی های بستر ب

پس از بررسی های فراوان و توجه به مباحثی که در ادامه مطرح می شود به خصوص بحث اقسام ترادف و ریشه  -3

 های اختلاف در بحث ترادف می توان تعریف زیر را معیار بررسی ترادف در قرآن قرار داد :

لفظ به حسب وضع در عین وحدت شاخصه های  " ترادف عبارت است از افاده مفهوم واحد توسط دو یا چند

 خطابی."

مراد از شاخصه های خطابی اموری مانند مصادیق خارجی مفهوم، ویژگی های این مصادیق خارجی، مقام استعمال 

لفظ، تفاوت های حیثیتی مفاهیم، تفاوت های آوایی مؤثر در گزینش لفظ در مقام تخاطب، ویژگی سیاق به کارگیری لفظ 

می باشد که می توانند به نحوی در مفهوم و تاثیرگذاری معنایی نهایی کلمه در نظر مخاطب تاثیرگذار باشند. این در کلام 

 امور در ادامه توضیح داده خواهند شد.
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بر اساس تعریف فوق می توان ترادف را امری تشکیکی و دارای مراتب مختلف دانست. تعریف ارائه شده ترادف  -4

دست ند و ترادف ناقص عبارت است از د که دو لفظ در تمامی امور یاد شده دارای وحدت باشتام را توصیف می کن

 دادن وحدت در برخی از شاخصه های خطابی در عین حفظ وحدت در کلیت معنای واژگان.

بر اساس نکته فوق ریشه بسیاری از اختلافات در بحث ترادف روشن می شود. چه بسا وقتی یک نحوی مانند  -5

یه دو واژه را مترادف می داند مراد او ترادف ناقص باشد و خود او ملتفت به تفاوت های حیثیتی این دو واژه باشد. سیبو

مثلًا ممکن است آدم و بشر را مترادف بنامد ولی اگر از خود او پرسیده شود که آیا هیچ تفاوتی با هم ندارند، بر آشفته 

 وشزد کند!شده و تفاوت های حیثیتی این دو واژه را گ

با توجه به نکته قبل است که بحث ترادف در قرآن خود را به خوبی نشان می دهد. باید مشخص شود هر کسی  -6

 که ترادف در قرآن را رد یا قبول می کند دقیقاً چه مرتبه و چه تعریفی از ترادف را مد نظر دارد.

طلبد که تاثیر ویژگی های زبانی قرآن که در سطح بحث ترادف در قرآن علاوه بر نکات عمومی زبانی قبل، می  -7

اعجاز قرار دارد در بحث ترادف روشن شود. این نکته مهمترین بحث در زمینه روشن کردن تکلیف ترادف در قرآن 

 است که در چند زیرنکته به آن پرداخته می شود:

اشد که در آن از برهان لمّی کمک گرفته شاید بهترین شیوه برای استدلال بر رد یا قبول ترادف در قرآن استدلالی ب

شود. می توان در تحلیل و بررسی این امر از ویژگی های علتّ یعنی قرآن و لسان خاص آن به معلول یعنی وجود یا عدم 

وجود ترادف در قرآن رسید. قرآن کتابی است که از تمام جهات زبانی در قلهّ اعجاز قرار دارد. یعنی در نهایت فصاحت 

ت و نظم و سداد بیانی است. این کلام از یک سو در بلندای اعجاز زبانی قرار دارد و از دیگر سو زبانی همگانی و بلاغ

می توان قرآن را به بنای زبانی رفیعی تشبیه کرد که بر بنیان زبان عمومی عرب بنا شده، همه آن را می و آشکار است؛ 
 ین حال از ساختن چنین بنایی عاجز هستند.بینند و می شناسند و ابهامی در آن نیست ولی در ع

نکته کلی قبل وقتی در بستر علم بیان و پارامترهای اقتدار بیانی، گزینش واژگان، نظم و موسیقی کلام، توجه تام به 

تمام ویژگی های مخاطب در دید الهی و به طور خلاصه در بستر سخن گفتن خالق حکیم علیم به عنوان کلام ابدی الهی 

می شود، این نتیجه را به مخاطب القاء می کند که ساختار کلام الهی به گونه ای است که ترادف تام در آن معنا  سنجیده

ندارد و قطعاً باید در یکی از شاخصه های خطابی تفاوتی میان کاندیداهای ترادف در قرآن وجود داشته باشد. از این رو 

آن گذاشته و بکوشد ظرایف خاص معنایی و شاخصه های تخاطبی هر مفسری باید اصل را بر عدم وجود ترادف در قر

 خاص هر واژه را کشف کند.

اقتضای دیگر لسان خاص قرآن توجه به این نکته است که چه بسا عرب در کاربردهای عمومی زبانی بین دو واژه 

ن در نظم استوار خویش یا ظرائف تفاوتی قائل نشود مثلًا به راحتی غیث و مطر را به جای یکدیگر استفاده کند؛ امّا قرآ
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معنایی و تفاوت های ریز این دو واژه را به مخاطب تذکر داده است و یا خود این لسان خاص بین این دو واژه تفاوت 

 ایجاد کرده است.

قرآن کریم خود یک منبع بسیار غنی لغوی است که باید با پیجویی استعمال واژگان شبه مترادف در آن و توجه به 

 و مقام تخاطب، کوشید شاخصه های خطابی متفاوت واژگان را کشف کرد. سیاق

است. در این شبکه حکیمانه، یک مفهوم کلی مانند ترس از حیثیت های  شبکه واژگانی منسجمقرآن کریم دارای یک 

ا به خود مختلف مورد نظر قرار گرفته و هر یک از مصادیق این مفهوم کلی با ویژگی های خاص خود، یک واژه خاص ر

اختصاص داده است. به عنوان مثال در همین مفهوم کلی ترس، واژگان خوف، رعب، خشیت، رهبت، فزع و وجل در 

کلی اشاره می کنند. توجه یکپارچه به این شبکه  مو هر یک به بعدی خاص از این مفهویک شبکه واحد استخدام شده 

 ص در حوزه فقه المعارف تولید خواهد کرد.ها از اموری است که محصولات تفسیری شگرفی را به خصو

یکی از راههای شناخت ظرائف معنایی مذکور در شبکه های واژگانی قرآن کریم، توجه به شبکه های واژگانی قریب 

 المعنی و شبکه های معنایی متضاد هستند. 

ترادف در قرآن شود. چه عدم توانایی در کشف شاخصه های خطابی و ظرائف معنایی نباید منجر به انکار اصل عدم 

بسا با توجه به محدودیت های خاص علوم نقلی و به خصوص محدودیت های بسیار زیاد علم لغت موفق نشویم به 

 این امور پی ببریم.

در پی جویی شاخصه های خطابی تنها نباید معطوف بر حوزه معنا بود. چه بسا دلیل گزینش واژه ای به جای واژه 

وایی و تاثیرگذاری متفاوت آن بر مخاطب باشد. به صورت خلاصه می توان گفت که عدم ترادف ای دیگر، تفاوتهای آ

در یکی از سه حوزه معنا و بیان و بدیع ریشه دارد و باید با دیدی بلاغی و نه فقط لغوی و نحوی به واژگان قرآنی 

 نگریست.

ی توان به ترادف قدرت و طاقت معتقد شد. در بحث واژه اطاقه نیز از مطالب قبل این نکته حاصل می شود که نم

کلیت معنایی این دو واژه همانطور که گذشت، قدرت و توانائی لا بشرط است که در واژه طاقت دارای قیودی می باشد 

که بیان شد. لذا از رهگذر بحث ترادف در قرآن نیز می توان برای رد هم معنایی قدرت و طاقت بهره گرفت. مهم بیان 

خطابی طاقت است که در بحث جمع بندی لغوی بیان شد. پس از اشاره به بحث شبکه معنایی، شایسته  شاخصه های

است به شبکه معنایی موجود در معنای قدرت نیز اشاره کرد. در قرآن کریم واژگان قدرت، طاقت، جهد و استطاعت یک 

ی دهند که در این نوشتار طاقت مورد بررسی شبکه معنایی در توصیف کلیت معنایی توانایی با قیود مختلف را تشکیل م

 قرار گرفت.
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 قرآنی یتاثیر آن در کار لغوتوجه به بحث اختلاف قرائات و  -6
قونه نیز قرائت شده است. این قرائت  قرائت مشهور آیه شریفه، یطیقونه می باشد امّا در برخی قرائات به صورت یطَُوَّ

7را بسیاری از مفسرین ذکر کرده اند 0 7زیر عبارت تفسیر مجمع البیان ذکر می شودکه در  1  : 

معنی  روي في الشواذ یطوقونه عن ابن عباس بخلاف و عائشة و سعید بن المسیب و عکرمة و عطا یطوقونه علی
 یتطوقونه عن مجاهد و عن ابن عباس و عن عکرمة و روي عن ابن عباس أیضا یتطیقونه و یطیقونه أیضا.

ی آنها تکلفّ ین چنین می شود که فدیه دادن وظیفه ی کسانی است که روزه گرفتن برابر این قرائت معنای آیه ابنا

عنا را بیان می مقرائت همین  آور است و گویی مانند طوقی در گردن آنها قرار گرفته است. مجمع البیان پس از ذکر این

  :کند

یکلفونه و یجعل لهم کالطوق في أعناقهم و یطوقونه أما من قرأ یطوقونه فإنه یفعلونه من الطاقة فهو کقوله یجشمونه و 
7.کقولك یتکلفونه و یتجشمونه 2  

 تبیین بهتری از معنای این قرائت را می توان اینگونه بیان کرد :

هو الحالة المتحصّلة من الطوق، أى تحملّ الطوق و الوقوع القهرىّ تحت هذه المحدودیةّ. و لماّ کان الطوق ملازما في 
7قهوریةّ و المحدودیةّ و التحملّ: یستعمل اسم الطاقة في هذا المعنیالأغلب الم 3 . 

این معنا می تواند مؤید خوبی برای معنای مختار ما باشد. برخی از فقها و مفسرین نیز پس از ذکر معنای مختار 

مذکور ذکر کرده خویش که قریب به معنای مختار ما دراین نوشتار است، این قرائت را به عنوان مؤیدی برای معنای 

7اند 4 . 

قونه را نه از باب قرائت، بلکه برداشتی تفسیری از ابن عباس دانسته اند که این صورت برخی از مفسرین، عبارت یطوّ 

نیز می تواند از باب فهم یکی از اعراب حجت و صحابه پیامبر در عصر نزول قرآن، مؤید خوبی برای معنای مختار باشد. 

                                                           
7 ان فی تفسیر ، محمد بن حسن. التبی؛ طوسی226ص  1. جزمخشری، محمود بن عمر. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل 0

 .178ص  1؛ سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر. الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور. ج119ص 2القرآن. ج
7  . 491 ص 2طبرسی، فضل بن حسن. مجمع البیان فی تفسیر القرآن. ج 1
7  .همان 2
7  . 175ص  5جمصطفوی، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم.  3
7 . مقداد بن عب ؛ حلی،153؛ اردبیلی، احمد بن محمد. زبدۀ البیان فی احکام القرآن. ص 18ص  11کاشانی، فیض، محمد محسن بن شاه مرتضی. الوافی. ج  4 دالّه

 .262ص  1؛ جرجانی، سید امیر ابوالفتح حسینی. تفسیر شاهی. ج204ص  1کنزالعرفان فی فقه القرآن. ج
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7التحریر و التنویرابن عاشور در تفسیر  5 و آیۀ الّه معرفت در التفسیر الجامع الاثری چنین نظری دارند. عبارت تفسیر جامع  

 اثری چنین است:

أي یتکلفّونه مع المشقةّ اللاحقة بهم. قال  «و علی الذّین یطوّقونه»نسب إلی ابن عباّس، و غیره من السلف أنهّم قرأوا: 
. فهي قراءة علی التفسیر، کما دأب علیه ة علی إرادة التفسیر، فأدخله بعض النقّلة في القرآنأبو عبد الّه القرطبي: و هي قراء

7السلف. 6  

ختلف است که می لذا یکی از اموری که توجه به آن می تواند در فقه اللغۀ قرآن کریم مؤثر باشد، توجه به قرائات م

ر کار لغوی مؤلفه یکی از مباحث اساسی د .عنایی قرار گیردقبول یک تحلیل م تواند ولو در حدّ یک مؤید، پشتوانه رد یا

ات از ناحیه پژوهی است که در قسمت نتایج مورد بحث قرار می گیرد؛ اهمیت توجه به مباحثی از قبیل اختلافات قرائ

 تاثیرگذاری آنها در بحث مؤلفه پژوهی معانی واژگان است.

7ر فقیهانه لغوینقش علائم حقیقت و مجاز به خصوص اطراد در کا -7 7  
گونه تقریر در بین اصولیون دو نوع دیدگاه به بحث علائم حقیقت و مجاز وجود دارد؛ یک دیدگاه این بحث را این

حقیقی واژه است یا  می کند که ما معنای مراد از واژه ای را می شناسیم و حالا می خواهیم ببینیم این معنای مراد معنای

ت که چگونه در این تقریر فائده چندانی نخواهد داشت. تقریر دیگر از بحث این اس معنای مجازی. روشن است که بحث

علائم می توانند  می توانیم با استفاده از علائمی به معنای وضعی و حقیقی واژگان دست پیدا کنیم. در این دیدگاه این

قیق این علائم دورود به مباحث اصولی در کار لغوی بسیار مهم و پرکاربرد باشند. در این قسمت به طور خلاصه و بدون 

 .البته با توجه به آنها، سعی می شود نقش و میزان کارآیی این علائم در معناشناسی واژگان بررسی شود

لسان است  که به صورت تدریجی و در اثر زندگی با زبان در ذهن شکل می گیرد، سرمایه لسانی اهلواژگان معانی 

 شود.  که از آن به ارتکاز تعبیر می

تبادر در واقع بازگشت به ارتکاز است و بررسی این نکته است که ایا آن ارتکاز اولیه زوایای دیگر هم دارد یا نه. 

نفس رجوع به چیزی که به صورت ابهامی در ذهن است باعث باز شدن و تفصیل ان می شود. لذا تبادر بهره گیری از 

مری طبیعی است چون یادگیری زبانی ما بر اساس تعین بوده و نه تعیین. ارتکاز است. مخفی ماندن زوایای معنا از ما ا

                                                           
7  .164ص  2ر التحریر و التنویر. جابن عاشور، محمد طاهر. تفسی 5
7  .470ص  4التفسیر الاثری الجامع. جمعرفت، محمد هادی.  6

7 لم اصول مورد بررسی عدر مقاله دیگری که از نگارنده ارائه گردیده است، ظرفیت های دانش اصول در علم فقه اللغه به صورت مفصّل و با نگرشی تاریخی به  7

 تنها گزارش مختصری از آن بحث با تمرکز بر بحث علائم حقیقت و مجاز ارائه می گردد. قرار گرفته است؛ لذا در این قسمت
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در ذهن ما یک معنای تفصیلی از لفظ بیشتر وجود ندارد ولی ویژگی مقام استعمال که به بخشی از معنا نیازداریم باعث 

 می شود که زوایای معنا در ذهن ما مخفی شود.

است که این  مختص کسانی نه گیری از آن در فهم معنای واژگاکه بهربا این تقریر از تبادر و منشأ آن، روشن است 

ه طبع در کار لغوی سرمایه تدریجی زبانی را داشته باشند، لذا برای غیر اهل لسان این معنا از تبادر حاصل نمی شود و ب

عناشناسی واژگان مباری در قابل استفاده نیست؛ بلکه تبادارت غیر اهل لسان که برآمده از انس با عرف یک زبان است، اعت

ن مادری او ندارد. امّا از دقتّ در بحث منشأ شناسی تبادر روشن می شود که اگر کسی با یک عرف زبانی اگرچه زبا

مل است که نیست، انسی عمیق و طولانی برقرار کند و عنوان زندگی در آن زبان و با آن زبان بر او صدق کند، محت

ان این امر وجود جه تبادراتش قابل استناد شود. در بحث فقاهت نیز به نظر می رسد که امکارتکازات زبانی او و در نتی

لسان اهل  ودارد که فقیهی عالی قدر چون حضرت آیۀ الّه بروجردی در اثر کثرت انس با لسان عربی عصر نزول قرآن 

شود و نحو معرفتی  دی از زبان برایش حاصلبیت در روایات، به مرتبه ای برسد که بتواند ارتکازات و تبادرات قابل استنا

 به فرهنگ زبان شارع برایش پدید آید. حضرت آیۀ الّه بروجردی در این زمینه می فرمایند :

و الحاصل أن تتبع کتب اللغة و استعمالات العرب یرشدنا إلی أنّ الوطن و اشتقاقاته مما لم یعتبر في مفهومها قصد 

ون الوطنیة من العناوین القصدیة الحاصلة بالإنشاء عن قصد،بل هو عبارة عن محلّ الإقامة العنوان أو قصد الدوام حتی یک

و المقرّ الفعلي للشخص بحسب طبعه و وضعه الفعلي،و قد أوضحنا ذلك في صدرالمبحث. نعم،ربما یتبادر بحسب عرف 

هات أو ما اتخذ مقرّا بالقصد أو نحو ذلك، و العجم من تلك الألفاظ مفاهیم أخر، کمسقط الرأس و محلّ إقامة الآباء و الأمّ 

7لکن الاعتبار باللغة و عرف العرب کما لا یخفی وجهه. 8  

عنای واژگان زبان منامید. عنصر کنترل برای جلوگیری از تبادرات تبادر کنترل پذیر این قسم از تبادر را را می توان 

ون آیات و روایات مذکور با زبان مقصد برسد و مدام با مت مادری به کار رفته است؛ چه که اگر کسی به ان مرتبه از انس

 را می یابد. انس داشته باشد، ذهن او توانایی جلوگیری از مغالطه خلط تبادرات زبان مادری با تبادرات زبان مقصد

دهی  در بهرهعلامت دوم یعنی صحت حمل و عدم صحت سلب نیز مانند تبادر ریشه در ارتکاز دارد. لذا به مانند تبا

شود، این علامت  آن در زبان تابع حصول ارتکاز است که اگر این ارتکاز برای غیر اهل لسان به نحوی که بیان شد، ممکن

 نیز می تواند در کار لغوی مانند تبادر مورد استعمال واقع شود. 

ت امروزه نیز برای تا این جا بحث در تصویر امکان استفاده از تبادر و صحت حمل در کار لغوی بود که ممکن اس

کسی ممکن شود که با کثرت انس با عربی فصیح عصر نزول به مرحله ارتکاز از یک لسان خاص برسد. نکته مهمی که 

باید تذکر داده شود و در فرمایش آیت الّه بروجردی نیز تاکید شد این است که اگر ارتکاز و تبادر شخصی که اهل لسان 
                                                           

7  .208بروجردی، سید حسین. البدر الظاهر فی صلوۀ الجمعۀ و المسافر. ص   8
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ر واژگان آن عصر خاص تحمیل شود اصلاً دارای ارزش علمی و استناد نمی باشد. بلکه یک عصر خاص از لسان نیست ب

خلط معنای  نمونه هایی زیادی از صورت گرفتن یان خلط در کارهای فقهای بزرگ می توان یافت که یک نمونه از آن

7ر صورت گرفته است.هولد در عصر نزول با عصر خود فقیه است که توسط صاحب جوا 9  

ر کثرت استعمال بر خلاف دو علامت قبل بر پایه ارتکاز یا همان سرمایه زبانی شکل نمی گیرد و ریشه داطراد علامت 

ین هدف که با و شیوع استعمال یک لفظ در یک معنا دارد. ماهیت اطراد یک کار آماری در جامعه زبانی مقصد است به ا

ستعمالات ، عنصر مشترک و مطرد معنایی در دل ابررسی استعمالات حقیقی و مجازی یک واژه در بستر یک عصر زمانی

ان مؤثرترین مختلف که همان معنای حقیقی است کشف شود. این بررسی اگر با شرایط زیر صورت گیرد، می تواند به عنو

 د:عامل و ابزار در کار لغوی بلکه به تصریخ برخی اصولیون تنها ابزار این مهم مورد استفاده قرار گیر

حیح جامعه آماری دارد. صراد یک کار آماری است، کاهش ضریب خطا در این امر نیاز به انتخاب چون ماهیت اط -

فرهنگ عربی  وبه عنوان مثال در بررسی معنای یک واژه در قرآن کریم، علاوه بر بررسی موارد استعمال آن در اشعار 

و همچنین به  رسی دقیق معنایی قرار گیرندفصیح، لازم است به طور جدی در خود قرآن این واژه و مشتقات آن مورد بر

 د. خصوص در واژگان موثر در آیات الاحکام روایات اهل بیت نیز به دقتّ و گستردگی مورد بررسی واقع شون

نچه که در نکته قبل ذکر شد، باعث تداعی مفهوم تفسیر بیانی قرآن به ذهن می شود که این روش توسط عائشه آ -

آیت الّه  وشی است که البته به صورت غیر صریح در کارهای فقها و مفسرین ما موجود است.بنت شاطی ابداع شد و ر

 سبحانی در کتاب المناهج التفسیریه در مورد این منهج تفسیری و روش کار لغوی آن می فرمایند:

ن الخولي المصري، هذا المنهج الذي ابتکره حسب ما تدّعیه الدکتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ أُستاذها الأمی

عبارة عن استقراء اللفظ القرآني في کل مواضع وروده للوصول إلی دلالته وعرض الظاهرة الاسلوبیة علی کل نظائرها في 

الکتاب المحکم، وتدبرّ سیاقها الخاص في الآیة والسورة ثم سیاقها العام في المصحف کلهّ التماساً لسرّه البیاني. في فهم 

قدّر أنّ العربیة هي لغة القرآن، فتلتمس الدلالة اللغویة الأصلیة التي تعطینا حس العربیة للمادة في مختلف دلالات الألفاظ یُ 

ثم یخلص للِمَحِ الدلالة القرآنیة بجمع کل ما في القرآن من صیغ اللفظ وتدبرّ سیاقها الخاص .استعمالاتها الحسیة والمجازیة

وبعبارة أُخرى: یهتم المفسّر في فهم لغة القرآن بالتتبع في جمیع صیغ هذا  آن کله.في الآیة والسورة وسیاقها العام في القر

اللفظ الواردة في القرآن الکریم ثم یخرج من ضمّ بعض إلی بعض بحقیقة المعنی اللغوي الأصیل، وهو لا یترك هذا العمل 

8حتی في أوضح الألفاظ. 0   

                                                           
7  .5/11/1391کارگاه فلسفه لغت مؤسسه خاتم الاوصیاء به مورخه برگرفته از بیانات استاد عشائری منفرد؛   9
8  .145جعفر. المناهج التفسیریه. ص سبحانی،   0
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جوامع آماری  لغوی تنها بررسی خود قرآن کفایت نمی کند و بایده دیگر اینکه در استفاده از این منهج تفسیر تنک

  دیگری به خصوص روایات اهل بیت عصمت را نیز مورد جستجو و بررسی قرار داد.

والذي یؤخذ علی هذا النوع من التفسیر أنهّ أمر بدیع قابل للاعتماد، غیر أنهّ لا یکفي في تفسیر الآیات الفقهیة بلا 
8نهّا عمومات فیها مخصصها، أو مطلقات فیها مقیدها، أو مجملات فیها مبینها.مراجعة السنةّ، لأ 1  

قیقی واژگان ایشان در کتاب الموجز نیز این روش تفسیری را همان بهره گیری از علامیت اطراد در شناخت معنای ح

 می دانند.

لغات القرآن، و مشکلات السنةّ، و علیه في تفسیر و هذا هو الطریق المألوف في اقتناص مفاهیم اللغات و معانیها و 
8.قاطبة المحققّین، و یطلق علی هذا النوع من تفسیر القرآن، التفسیر البیاني 2  

 در کتاب الوسیط فی اصول الفقه در مورد اهمیت علامت اطراد می فرمایند :

لمجاز هو هذه العلامة و لکنّ القوم و لکنّ التحقیق انّ العلامة المفیدة التي یدور علیها کشف الحقیقة و تمییزها عن ا

أنار الّه برهانهم لم یعطوا للمسألة حق النظر، و لو أمعنوا فیها لأذعنوا بأنهّ من أنجع العلائم و أشملها، و ذلك انّ الجاهل 

فة لمحمولات باللغة إذا أراد أن یعرف معاني اللغات الأجنبیة من أهل اللسان، فلیس له طریق إلّا الاستماع في مقامات مختل

و هذا هو الطریق الرائج في تحصیل معاني اللغات، و علی ذلك بنُي منهج التفسیر البیاني في  عدیدة علی موضوع واحد

8في القرآن إلی استخراج المعنی الحقیقي له. تحقیق کلمات الذکر الحکیم، حیث یتتبَّع موارد استعمال اللفظ 3  

شود؛  ت تنصیص اهل لغت نیز در علامیت بر معنای حقیقی روشن میاز نکات مذکور در مورد علامت تبادر وضعی

مّا از نظر به چه که کتب لغوی با وجود تمام نقایص و تفاوت هایی که در جمع آوری و نوشتار معنای واژگان دارند، ا

یقی نائل شد مجموع استعمالات وارده برای یک واژه در کتب لغوی با یک ذوق وقریحه ادبی می توان به فهم معنای حق

حانی در مورد این و این امر دیدن و شیوه متداولی در بین قدمای از فقها در معناشناسی واژگان بوده است. آیت الّه سب

 به چند نکته توجه می دهند:علامت نیز 

یکی اینکه طبقات کتب لغت با هم تفاوت دارند و کتبی مانند اساس البلاغۀ زمخشری و معجم مقاییس اللغۀ ابن 

معانی حقیقی از مجازی داشته اند . علمای علم اصول نیز در مورد این علامت مانند علامت اطراد  فارس سعی در تمییز

غوی موجود نیز با وجود این که موارد استعمال لدیگر اینکه دقتّ نظر حتی در همین معاجم  حق مطلب را ادا نکرده اند.

                                                           
8  .147همان. ص  1
8  .20فر. الموجز فی اصول الفقه. ص سبحانی، جع 2
8  .62ص  1سبحانی، جعفر. الوسیط فی اصول الفقه. ج 3
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دارای ذکاوت و ذوق و فطانت لغوی و ادبی را به توانایی تفکیک معانی انسان را بدون قاعده خاصی ذکر کرده اند، 

حقیقی از مجازی می رساند. در پایان برای پویاندگان راه فقاهت عبارتی دارند که به دلیل زیبائی و دقتّ عین آن نقل می 

 شود:

حتی یخالط علمُ الفقهیة و الأُصولیة یجب علی الفقیه، ممارسة المعاجم و مطالعتها مع ما فیها من الخلل کمطالعة الکتب 
، عندئذ یتسنیّ له القضاء في اللغة و یمیزّ المعنی الحقیقي عن المجازي کما هو دیدن الأوائل من علمائنا اللغة دمهَ و لحمهَ

8کالصدوق و المفید و المرتضی و الطوسي و الطبرسي، فکانوا ذوي باع طویل في اللغة قبل أن یکونوا فقهاء. 4  

نوان مثال عندارد و به  -که عبارات ایشان به دلیل صراحت در مدّعا ذکر شد –ر اختصاصی به آیت الّه سبحانی این نظ

لامت وحید در حضرت آیت الّه خوئی نیز این علامت را که تقریری برخاسته از استقراء و تتبع برای آن بیان شد را ع

 شناسائی معنای موضوع له واژگان می داند:

8.علامة لاثبات الحقیقة، بل إنّ هذا هو السبب الوحید لمعرفة الحقیقة غالباً  ذکرناه بهذا التفسیر الذي الاطراد أنّ  5  

قیهانه لغوی فلذا باید انس با کتب لغت و منابع لغوی اصیل لغت عرب به گونه ای باشد که در اثر ممارست در کار 

قدمای از  تشخیص معانی واژگان برسد. کما اینکه سیره کم کم این مهارت با گوشت و خون فقیه درآمیزد و به قدرت

 فقها نیز همین بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8  .63همان، ص  4
8  .140ص  1خوئی، سید ابوالقاسم. محاضرات فی اصول الفقه. ج 5
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 نتایج تحقیق -8
پس از به پایان رسیدن بدنه مقاله، وقت آن است که نتایج حاصل از این پژوهش که بیش از پنج ماه به طول انجامید 

موردی حاصل شده پیرامون موضوع بحث، برخی نتایج روشی در قالب نکاتی عرضه شود. در این قسمت علاوه بر نتایج 

 علم فقه اللغه نیز عرضه می گردد. در راستای سامان دادن به فقاهت در لغت و

 نتایج موردی
سوره بقره، روشن شد که این آیه نه منسوخ شده است و نه  184پس از کاوش در کلمات مفسرین پیرامون آیه  -1

ای آیه فهم معنای فعل یطیقون است و ضرورت عبارتی در آیه هست؛ بلکه کلید فهم و حل معننیازی به تقدیر گرفتن 

 کار لغوی در فهم آیه شریفه و صدور فتوی فقهی روشن شد.

پس از بررسی کامل کتب لغت، تفاسیر و کتب فقهی و جمع آوری موارد استعمال ماده طوق در آیات و روایات  -2

طاقت، ، تحلیل جامع و دقیق از معنای ماده طوق ارائه شد؛ ر آماری و استقرائی گستردهدر یک کا و فرهنگ عرب فصیح

 وضعیتی خاص از قدرت و توانایی است و نسبت آن با قدرت نسبت قسم بشرط شیء با مقسم لا بشرط است.

عین  قیود داخل در این تعریف که آن را از قدرت مطلق جدا می کند عبارت است از وجود مشقتّ نوعی در

 توانایی و رسیدن آن توانایی به مرحله نزدیک به عجز.

پس از ارائه این تحلیل روشن شد که موارد استعمال ماده طاقت کاملًا از ماده قدرت متفاوت اند و نمی  -3

 توان به راحتی این ماده را به معنای قدرت و استطاعت دانست.

ی رسد تفاوت این دو از سنخ تفاوت اسم مصدر با طاقت نیز بررسی شد که به نظر ماتفاوت طاقت با  -4

مصدر باشد که وقتی نظر به حیث صدور و وقوع این توانایی خاص از شخصی داریم آن را به مصدر اطاقه و 

 باب افعال می بریم.

معنای باب افعال نیز که همانا اشاره به حیث صدور و وقوع حدث طاقت از یک شخص است را نیز بیان  -5

 توان از مصادیق معنای تعدیه این باب دانست و توضیح مفصل و نحوه این تطبیق نیز بیات شد. شد که می

 نتایج روشی
برای عمق بخشیدن به فرآیند استظهار متنی و فهم بسته جامع مراد متکلم که از لوازم اصلی تفقه در دین در تمام  -1

روند فرآیندی فقاهتی برای رسیدن به معانی واژگان به حوزه های فقهی و تفسیری و معارفی می باشد، چاره ای جز 
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وزان و عمق کارهای روشی دیگر در سایر حوزه های دین پژوهی نداریم. چه که بدون توجه به این مهم خلل های 

 اساسی در فهم مفردات کلام خداوند و معصومین در کار عالم دین پدید خواهد آمد.

، باید با انجام کارهای عمیق لغۀ علمی در ساختاری جامع ارائه نشده استاهمیت و وزان فقه الچون علمی به  -2

موردی و تحقیقات روش مند لغوی و استخراج ظرفیتهای علوم مختلف حوزوی مانند اصول و ادبیات در راستای ترسیم 

وش مند کردن آنها، سیمای این علم، همچنین توجه به دست آوردهای علمای فقه و تفسیر و سایر علوم در این زمینه و ر

 گام هایی جدی در این جهت برداشته شود.

توجه به فاکتورهای مؤثر در پژوهش لغوی و اموری که عدم توجه به آن ها در این مسیر دارای اهمیت هستند نیز  -3

یقت و مجاز از ضروریات تدوین این علم است. به عنوان مثال در این مقاله چند فاکتور و پدیده زبانی از قبیل علائم حق

با تمرکز بر کار کرد علامت اطراد در کار لغوی، بحث ترادف، اختلاف قرائات، معانی ابواب مزید و بررسی جامع فرهنگ 

 زبانی عرف فصیح به دقتّ و به شکلی بدیع مورد بررسی قرار گرفت.

ه این علم و ابداع روش حرکت روش مند و با انتظاری صحیح از این علم باعث می شود کم کم در سامان دادن ب -4

های نوین تحلیل لغوی، ابتکاراتی صید محقق شود. به عنوان مثال توجه به شبکه معانی واژگانِ در خدمت افاده یک 

معنای واحد و تقابل آن با شبکه واژگانی متضاد با آن معنا در خدمت تحلیل لغوی در آمد که در نوع خود ابتکاری جالب 

 بود.

و راهگشاترین پارامترها در کار لغوی، مؤلفه پژوهی معانی واژگان است، کاری که در این رساله یکی از مهمترین  -5

که در تبیین معنای یک واژه گاه به دلیل وجود قیودی در معنای آن  به خوبی انجام شد. مراد از مؤلفه پژوهی این است

کنیم. بلکه ماهیت آن معنا به گونه ای است که علاوه  نمی توانیم به راحتی معنای آن را با یک کلمه یا عبارت کوتاه بیان

بر وجود یک کلیت معنایی در آن واژه مثلاً کلیت توانایی و قدرت، قیود و مؤلفه های دیگری در ساخت این معنا دخالت 

توان بین  دارند که باید در کار لغوی تمرکز خویش را بر کشف این مؤلفه ها قرار دهیم و تنها از این رهگذر است که می

به عنوان یک مثال خوب علاوه بر کاری که در  موادی که در ظاهر با هم مترادف هستند تفاوتهای معنایی را کشف کرد.

در نوشتار حاضر  این رساله صورت گرفت به مؤلفه پژوهی واژه عرف در کتاب فقه و عرف استاد علیدوست اشاره کرد.

گان، حتی توجه به بحث اختلاف قرائات تلاش شد که مؤلفه پژوهی جامعی نیز با بررسی عوال مختلف در معناکاوی واژ

 با توجه به تمامی عوامل مؤثر و در دسترس برای کار لغوی صورت گیرد.

علاوه بر مؤلفه پژوهی در معنای واژگان، ضرورت اساسی تر، مؤلفه پژوهی امور مؤثر در فقاهت لغوی است. به  -6

موری مانند رجوع هدف مند و بر اساس شناخت جامع به کتب لغت، توجه به سرمایه های عنوان مثال در نوشتار حاضر ا
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اصولی برای پیشبرد کار لغوی، تعمیق در مفاهیم عام مؤثر در بحث لغوی مانند ترادف، توجه به بحث اختلاف قرائات 

 در بررسی واژگان قرآنی و اموری دیگر مورد توجه و تدقیق قرار گرفتند.

نت های زبان مادری با زبان مقصد از اموری است که برای کنترل آن و تمییز دادن تبادرات زبانی حجیت خلط ذهی -7

دار از تبادر کنترل ناپذیر باید به انسی مداوم با زبان مقصد رسید؛ یعنی طلبه و هر پژوهنده لغوی در زبان عرب، به طور 

البلاغه و صحیفه سجادیه انس داشته باشد. منابع دینی مداوم و روزانه با کلام عرب فصیح به خصوص قرآن و نهج 

مذکور را به فرمایش برخی اساتید و محققین می توان یک کارگاه لغوی دانست؛ چه لغات در زبان خداوند و معصومین 

 تمام مؤلفه های حاضر در ساخت معنوی خویش را به تمامه بروز می دهند. این امر یکی از تبیینات اعجاز قرآن است؛

عرب چه در سطح قالب کلام و چه در سطح واژگان قرآن را معجزه ای می دید که در عین فهم آن از آوردن چنین کلام 

و بنای چنین بنایی عاجز است که اینگونه گوهرهای قالبی و لغوی زبان خویش را در عرصه فاخرترین معانی به تصویر 

 کشیده است.

توجه خداوند، پژوهش های کلامی نیز با  اللغه به خصوص در عرصه کلام لازم است برای تبیین برخی مبانی فقه -8

به افق های بلند تری در مباحث معرفتی وحی و کلام حق صورت گیرد که چه بسا به صورت کشف لمّی بتوان گزاره 

چنین تلاشی هایی کلی را به عنوان حاکم در فضای تحلیل لغات قرآن عرضه کرد. به طور نمونه در این رساله سعی شد 

 برای بحث ترادف در قرآن صورت گیرد.

اموری مانند توجه به اختلاف قرائات و نگاه مجموعه ای به کلمات علمای دین در علوم تفسیر و فقه و کلام و  -9

معارف، از اموری است که در ابتدای کار لغوی به خوبی اهمیت خود را نشان نمی دهد؛ ولی اگر بتوان با ارائه نمونه 

ی کارکرد این امور را فقه اللغه نشان داد می تواند به عنوان یکی از ابزار های لغت شناسی در اختیار عالم دینی قرار های

 گیرد که در این رساله نیز به خوبی به برخی از این امور توجه شد.

اقاً بیشترین ثمر فقه کار عمیق لغوی نباید در حوزه فقه الاحکام منحصر شود. اعتقاد نگارنده این است که اتف -10

ر خواهد بود. امّا لازم است کارهای روشی دقیق در آن حوزه ها نیز صورت گیرد تا پس از یاللغه در حوزه معارف و تفس

چشیدن میوه های خوش این درخت پربار، ذهنیت ها به ثمردهی خاص این علم دگرگون شود. نگارنده پس از اتمام 

 رامون واژه اخبات و مخبتین را با همین رویکرد آغاز کند؛ ان شاء الّه تعالی.این رساله قصد دارد که تحقیق پی
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 تقدیر و تشکر :
که در روند شکل گیری  و استاد بغدادی استاد کچویی استاد ملکی نهاوندی، استاد راسل،در پایان از اساتید معظّم، 

شدم تقدیر و تشکر می کنم؛ به خصوص محقق و مدقق ارجمند استاد  داین پژوهش از راهنمایی های آنها بهره من

محمدامین مؤمنی که پایه اصلی شکل گیری این پژوهش، یکی از نوشتارهای ایشان در درس خارج فقه آیت الّه شبیری 

و پس از اتمام زنجانی حول واژه یطیقون و آیه شریفه بود. در حین پژوهش نیز پیوسته از راهنمایی های ایشان فیض برده 

 کار نیز تمام اثر را از منظر شریف خویش گذرانده و نکات لازم را برای اصلاح اثر افاده فرمودند.
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